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D  C  B       A   

                           مقدمه مترجم

  
الله من شرور انفسنا و ان الحمد الله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ با

من يضلله فلا هادی له و نشهد ان لا  و سيئات اعمالنا من يهده االله فلا مضل له
داً عبده و رسوله  .اله الا االله وحده لا شريک له و نشهد ان محمّ
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و شرالامور  صمحمد هدی فان خيرالحديث كتاب االله و خير الهدی: اما بعد

 .ةضلال ةوكل بدع ةبدع )فی الدين( ةدثاتها و كل محدثمح
كتابي كه در دست مطالعه داريد  ،برادران وخواهران عزيز: اما بعد

محمدبن «تاليف استاد بزرگوار  »اركب معنا« ترجمه كتابي به نام
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است كه بنده آن را از لغت عربي به فارسي  »عبدالرحمن العريفي
هر چند  -هر چيز توانسته باشم عملي صالح  برگردانده ام تا اينكه قبل از

در مقابل نعمت هاي مضاعف پروردگارم در كارنامه آخرتم ثبت  -ناچيز
كرده باشم و ديگر اين كه با اين عمل بتوانم برادران فارسي زبانم را از هر 
قوم و ايلي كه باشند با زبان مادري شان به توحيد الهي فرا خوانم تا آنها 

  . جا نمانند »توحيد«جات يعني نيز از كشتي ن
 {   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {     z  y   x  w

   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥z )١٩: النمل(      
به من الهام كن تا شكر نعمتي را كه به من و پدر و مادرم  ،پروردگارا«

عطا كرده اي به جاي آورم، و اينكه كار شايسته اي كه آن را بپسندي 
                                    »مرا به رحمتت در ميان بندگان شايسته ات درآور انجام دهم، و



 

ÉΟ ó¡Î0  «!$# Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $#  
  

لام علی رسول االله ةلالصّ الحمدالله و ا  و بعد .. .و السّ

  : نمونه اول
از غريبي و در  ،اي شيخ: ناراحت نشست و گفت نزد من غمگين و در

 ،اميد است كه خداوند: به او گفتم .مه استه و درمانده شدخ ،غربت ماندن
احساس خفگي كرده . مقدر نمايد ،برگشت شما را به اهل و سرزمينت

گر مقدارشوق وعلاقه ا) اي شيخ(قسم به خداوند : وگريه كرد سپس گفت
ام نسبت به خانواده ام و مقدار شوق و رغبت آنها نسبت به من را مي 

  ...دانستي
صد ميل را به  كه مادرم مسافت بيش از چهار: اي شيخ ،ر داريآيا باو

طرف قبر فلان شيخ طي كرده و از او خواسته است كه من را به او 
  !!بازگرداند

او مردي با بركت است كه دعاها از او قبول كرده مي شود و حاجات 
 دعا و درخواست ةو نيازها را برآورده كرده و بعد از مرگش هم

  . را مي شنوددعاكنندگان 

  : نمونه دوم
در ميدان : ريف مي كرد و مي گفتعت جبرينبن عبداالله  ،ما ي امهعلّ داستا

به لباس احرامشان  مردم در حالت گريه و زاري و دعا عرفات بودم و
پيچيده ودستانشان را به طرف پروردگار عالم دراز كرده بودند و در حالي 
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ت طلب نزول رحم ،از خداوند بوديم و در حالت خشوع و خضوع ،كه ما
توجه و نگاه من به پيرمردي جلب شد كه استخوانهاي بدنش  ،كرديمرا مي

تكرار مي كرد كه اي  و بود و كمرش نيز خم شده بي رمق  و ضعيف 
از تو مي خواهم كه غم و اندوه مرا برآورده  ،خدا )دوست(ليوفلان 
و گريه و ) گفتاينچنين مي  و( بر من شفاعت كن و رحم فرما ،سازي

  . زاري مي كرد
بدنم لرزيد و پوست بدنم جمع شد و به : مي گويد )استاد جبرين(

كه  )به خود اجازه مي دهي(چگونه  ،از خدا بترس«: آن پيرمرد داد زدم
و حاجات و نيازها را از غير خداوند مي  !غير از خدا را به فرياد بطلبي

 ،بنده اي است مملوك ،تومخلوقي است مانند  ،)دوست(اين ولي !خواهي
تنها از  ،را نمي شنود و توان اجابت كردن به تو را ندارد )فريادت(

طلب برآوردن حاجاتت را  ،بدون قرار دادن شريك براي او ،خداوند
تو  .از من دور شو اي بيچاره: پيرمرد به من نگاهي كرد و گفت ...بكن

من يقين ! !نيستي لعو منزلت اين ولي در نزد خداوند مطنسبت به مقام 
دارم كه قطره اي از آسمان نازل نمي شود و دانه اي از زمين نمي رويد 

  .مگر اينكه اين ولي اجازه بدهد
: به او گفتم: هنگامي كه اين جمله را گفت: مي گويد) استاد جبرين(

از .. .پس چه چيزي به خداوند باقي گذاردي.. .خداوند بلند مرتبه است
  ... خداوند بترس

   .بر من پشت كرده و رفت: گامي كه اين را از من شنيدهن
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آنها روبرويت برروي اوراق اخبار  ...چهارمي و پنجمي –اما سومي 
درچه  ،شان پناه مي برندكساني كه به غير از خداوند – )سبحان االله(است

از  درجه اي از سطح فكر هستند كه حاجات و نيازهاي خودشان را
ند و غم واندوه خودشان را متوجه استخوانهاي مردگانشان طلب مي نماي

پادشاه حق و  ؟مگر خداوند كجاست ،پوسيده واجسادي جامد مي نمايند
آگاه است ودعاي  ،م مادرخداوندي كه از حركات جنين در رح، آشكار

هرگز راضي نيست كه بندگانش از غير او طلب  غمناكان را مي شنود و
گريه كن  صال امت محمدبرح ،اگر مي خواهي .حاجات نمايند

كه چه (خواهي ديد ،وديدگانت را به سرزمينهاي اسلامي برگردان
ناهگاه مومنين پ ،مقاماتي كه به هنگام سختي و مشكلات و قبور )بسيارند
عمر  ،رشد كرده و بزرگسال اينگونه )با اين عقيده(خردسال  ،شده اند

  .خود را گذرانده است
هايي است كه به طرف غرق شدگان دعوت اينها كلمات و فريادها و

آنهايي كه ميان موجهاي پرتلاطم گرفتار شده  ،زن روانه مي شوند و مرد
در حال شرك  جا مانده و ،از كشتي نجات ودر حال غرق شدن هستند و

كشتي : توحيد .ه خود را مسلمان مي پندارنددر حالي ك ،از دنيا مي روند
نجات مي يابد  ،رآن سوار شودهر كس ب ،به مانند كشتي نوح ،نجات است

به سرزمينهاي  .خواهد شدنابود  هلاك و ،جا بماندوهر كس از آن 
را ... وندان و همسايگان وكه نظر مي اندازيم برادران و خويشااسلامي 
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پوچ و بيهوده  ،مشاهده مي كنيم كه سعي و كوشش آنها در زندگي دنيا
  .انجام داده انددر حالي كه گمان مي كنند اعمال خوب را  ،گشته

تنها : ندايي است به بندگان خداوند كه بياييد ،اين كتاب ،بنابراين
عبادت كنيد و غير از او  ،خداوند را بدون آن كه شريكي به او قائل شويد

  .را به فرياد نخوانيد
  
    دكتر محمد بن عبدالرحمن العريفي



 

  »درياي خروشان«

فرياد مي خواند وديگري از قبر يكي بتي را به .. .پر از مشركين بوددنيا 
مي بشري را عبادت كرده وديگري درختي را تعظيم مي و سو بوداميدوار 

به غير از  ،آنانم ِپروردگارشان به آنان نظرمي افكند و عرب و عج –كرد 
ل كتاب را هلاك نمودهدين اموح.   

 صاحب )بن جموح وعمر(بزرگي از بزرگان با نام  ،در ميان آنان و
اعمالي را انجام مي داد و روبرويش  ،او به خاطر بود و »مناف«به نام بتي 

در برآوردن و تأمين  و مناف، در مواقع غم واندوهش و .سجده مي كرد
پناهگاه او بود، بتي بود كه با دستان خودش از چوب ساخته  ،حاجاتش

اما از اهل و عيال و اموالش محبوب تر  ،بود
كرد  مي اسرافها ،بود ودر تقديس و تزيين آن

عادت او از زمان شناخت ودرك دنيا  ،كه اين
سال گذشته  60از  بود و حتي عمر زندگي او

مبري مبعوث به پيا صوقتي كه محمد . بود
م و را به عنوان معلّّ مصعب بن عمير ،شد

سه فرزند عمروبن جموح به همراه ، دعوتگر به مدينه فرستاد واز قضا
فرزندانش به نزد  .ن آنكه او مطلع باشدمسلمان شدند بدو ،مادرشان

قرآن را براي او  پدرشان رفته وخبر دعوتگر توحيد را به او رساندند و
ل شما مايمي كنند آيا  تيمردم از او تبع .اي پدر: گفتند قرائت نمودند و

  به پيروي از نظريات او نيستيد؟
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 تا وقتيكه با مناف مشورت نكنم و نظرش را جويا: گفت) عمرو(
  . كاري انجام نخواهم داد ،نشوم

شان را وعادت آنها اگر قصد صحبت با بت ( به طرف مناف رفت
ايستادند و  حالت درماندگي مي در پشت آن و به داشتند اينگونه بود كه
  )نظرياتش را الهام مي كرد ،بت به آنها ،به زعم و گمان خويش

لنگان به لنگ  ،عمرو، كه يكي از پاهايش از ديگري كوتاهتر بود
در مقابل آن با تكيه بر پاي سالمش با تعظيم و  طرف مناف رفت و

اي مناف بدون شك : س گفتايستاد وبر آن حمد و ثنا گفته و سپ ،احترام
 مطلع هستيد كه به شما نظر سوء دارد و ما ،مردي كه از مكه آمده از خبر

خود را بيان برما نظر و مشورت  ،بنابراين –منع مي كند  ،را از عبادت شما
جوابي به او نداد دوباره براو سخنانش را عرضه كرد  ،ولي مناف... .فرماييد

شايد از اين وضع ناراحت هستيد ومن : مرو گفتع ،ولي جوابي نشنيد
 ،چند روزي به شما چيزي نخواهم گفت تا قهر و غضب شما بكاهد

به  فرزندان عمرو ،شب كه فرا رسيد .سپس آن را ترك كرده و خارج شد
 .و نجاست بود انداختند و آن را به چاهي كه مملو از مردار نزد مناف آمده
به  ،تو جهت سلام و تحيعمر ،طبق روال هرروز ،ه فرارسيدموقع صبح ك

چه كسي به  .واي بر شما .اتاق مناف وارد شد وبا صداي بلند فرياد زد
 ساكت فرزندان او ،خود جرأت داده و معبود واله ما را دست زده است

خارج شده و به جستجوي  بنابراين در حالتي ناراحت و پريشان، .ماندند
در حالي واژگون شده در چاه يافت وآن را خارج  مناف پرداخت و آن را

اگر فردي را كه چنين : و تميز كرده در مكانش قرار داد وبه مناف گفت
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يه خواهم اورا خوارو ذليل و تنب ،كاري با تو كرده است را شناسايي نمايم
  .نمود

همان عمل ديشب را با مناف  ،فرزندان عمرو ،ودر شب دوم نيز
از چاه درآورده ودر مكانش  آن را ،دوباره صبح همان شب كردند و

هر شب با مناف چنين كاري را مي كردند  ،گذاشت سپس فرزندان عمرو
وقتي كه  –ر از نجاست خارج مي كرد پ واو صبح آن را از چاه بدبو و

شب به نزد مناف رفته و  اولِ ،و طاقت عمرو سست و ضعيف شد توان
: زان كرد و گفتويمناف واز گردن مناف شمشيري را آ يواي برتوا: گفت

وقتي كه شب تاريك شد فرزندان  .در برابر دشمنت از خود دفاع كن
رده بسته و در م را حمل كرده و به سگي )بت(مناف  ،جوان وبرومند او

پيرمرد  ،موقع صبح ،انداختند ،است و بدبويي بودچاهي كه پر از نج
و وقتي كه آن را در آن حالت به جستجوي مناف پرداخت  )عمرو(

ه يبول الثعلبان برأسه لقد خابت من بالت عليورب «: مشاهده نمود گفت
د خوار و ذليل نبر روي آن ادرار كن ها يعني پروردگاري كه روباه »الثعالب

  .و پست است
ثابت قدم با  ،نخداوند داخل شده ودر ميادين ديسپس به دين 

وقتي كه مسلمين قصد خروج  –به او نگاه كن . صالحين مسابقه مي داد
 تفرزندان عمرو بخاطر كهنسالي و شد ،به ميدان جنگ بدر را داشتند

بنابراين جهت  ،ولي او اصرار بر خروج داشت ،لنگ پايش مانع او شدند
را در مدينه نگه   و اوكمك گرفته  صپيامبر از  ،ه داشتن او از جنگنگا
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عمرو قصد خروج به جهاد را  ،وقتي كه زمان جنگ احد فرا رسيد .داشتند
رفته واز  صزد پيامبر ولي او به ن ،ولي فرزندانش دوباره مانع شدند ،كرد

فرزندانم مي خواهند  صيا رسول االله «: نمود و گفت تش دفاعقصد و ني
خداوند : فرمود صپيامبر  »هي من با شما شوندج و همراكه مانع خرو

قسم به : صيا رسول االله : ست دوباره گفتكه تورا معذور گردانيده ا
بهشت قدم به  ،اميد به اين دارم كه با اين پاي لنگ و ناقصم ،خداوند
  .گذارم
اجازه خروج به جهاد را داد واو اسلحه اش را  صبنابراين پيامبر  

 ،ايعني پروردگار» هلیألی إولاتردنی  ةارزقنی الشهاداللهم «: گرفته و گفت
به طرف خانواده ام  )از ميدان جنگ(شهادت را بر من نصيب گردان و مرا 

) كفر و توحيد(ودو گروه  رسيدههنگامي كه به ميدان جنگ .بر نگردان
 ،همديگر را ملاقات نمودند و پهلوانان فرياد زده و تيرها انداخته شد

شكر گمراهي حمله ور شد و جنگ با بت پرستان را از به طرف ل ،عمرو
پاي درآورد كه با اين  او را ازبا ضربه شمشير  ،سر گرفت تا اينكه كافري

او به همراه شهيدان دفن شده و همراه  .شهادت بر او نوشته شد ،ضربه
در زمان  ،دحاُ سال از جنگ 46و بعد از  .آنها رهسپار منزلگاه ابدي شدند

سيلي شديد بر قبور شهيدان سرازير شده و قبر آنها را  ويه حكومت معا
بن نگامي كه قبر عمرو ه ،بنابراين قبر آنها را منتقل نمودند ،پوشانيد
كه زمين از  ،را حفر نمودند مشاهده كردند كه او با بدني نرم جموح 
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سالم مانده  ،اينكه او خوابيده باشد ياجسد او چيزي را نخورده بود و گو
   .بود

وقتي كه به  ،ل و فكر كن كه چگونه خداوندتأم )برادر و خواهرم(
بلكه به اين نكته نيز توجه  ،قبت به خير نمودرا عا طرف حق برگشت او

چون  ،شان دادندر اين دنيا  ،كن كه خداوند كرامت اورا قبل از آخرت
  .بود عمل نمود )لا اله الا االله( طبق فرامين

آسمان و زمين بر پا  ،اي است كه به سبب آن كلمه: )لا اله الا االله(
شده اند و خداوند جميع مخلوقات را به سبب آن خلق نمود و كلمه اي 

به جهت آن بهشت و جهنم خلق  است كه بهشتبه  است كه سبب دخول
  .شده اندمخلوقات به دو قسم كافر و مومن و فاجر و نيكو تقسيم  و شده

كه درباره دو قدم خواهد ماند تا ايندگار ثابت قدم بندگان مقابل پرور
  .د گرفتنچيز مورد سوال قرار خواه

  ؟چه چيزي را عبادت كرديد .1
  برابر دعوت آنها چه جوابي داديد؟به پيامبران در  .2

            



 

  »كشتي نجات«

 .وتا روز قيامت مستحق لعنت مي شوند انسانهاي بسياري هلاك شده
  .اند چون كه به توحيد كامل نائل نشده ؟چرا

و مالك خداوند است كه هر انساني مي بايست فقط بر او  ،تنها رب
ل نمايد و تنها به سوي او رغبت توكّ

داشته  سداشته و تنها از او خوف و تر
باشد واگر خواست كه سوگند ياد كند 

او سوگند ياد مي كند ونذر را فقط با نام 
و توبه  مي دهد براي خدا انجام خاص

 .ه سوي اوستفقط ب ،زوباز گشت او ني
نيز  »لا اله الا االله«مطالب بالاست و معناي شهادت  ،كامل بنابراين توحيد

) لا اله الا االله(خداوند به هر كس كه شهادت  ،همين است و به همين دليل
 وقتي كه به معاذ  .حرام كرده است بر او آتش جهنم را ،را كامل كند

ناگهان به او  صكه پيامبر  نگاه كن ،ت مي كردحرك صنبي پشت  بر
آيا مي داني كه حق خداوند بربندگان و حق : اي معاذ: ندروكرده و فرمود

ند كه خدا و فرمود آن صحابي جليل  ؟خداوند چيستبندگان بر
حق خداوند بر بندگان اين : مي فرمايند كه صپيامبر .پيامبرش آگاه ترند

شريكي قائل  )عبادت كردندر (است كه تنها او را عبادت نمايند و به او 
به هر كسي كه شريكي  ،و حق بندگان نيز اين است كه خداوند .نشوند
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 ود ع بن مسو عبداالله )بخاري و مسلم(.ندهدعذاب  ،براي او قائل نشود
بزرگترين گناه و خطا در  »يا رسول االله«سوال نموده اند كه  صاز نبي 

همتا و  ،به خداوند: وايشان در جواب فرموده اند ؟نزد خداوند چيست
 ،خداوند.. .تو را آفريده است آري شريكي قائل شوي در حالي كه او

پيامبران را به جهت توحيد و دعوت به يكتا پرستي فرستاده است و 
    : ين زمينه مي فرمايندخداوند در ا

  {  on  m   l  k  j  i  h  g  f  e  dz 
پيامبري فرستاديم تا خداوند را  ،به ميان هر امتي«يعني اينكه  )٣٦: النحل(

وطاغوت به هر چيزي » .طاغوت اجتناب نماييد )عبادت( و ازعبادت كنيد
به مانند بت و سنگ يا  ،كه غير از خداوند عبادت مي شود گفته مي شود

كه و توحيد مهمترين وظيفه پيامبران بوده است همچنان .قبر و درخت
  : لي مي فرمايندباري تعا

 { ²  ±  °  ¯   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³
  ½z )از پيامبراني كه قبل از شما «) صحمد اي م(يعني  )٤٥ :الزخرف

معبوداني ديگر نيز قرار داده ايم  ،بپرس كه آيا به غير از رحمن ،آمده اند
يعني هرگز چنين كاري را  ،هام انكاري استفاست( »تا عبادت كرده شوند

نها به اين دليل آفريده شده اند تا خداوند ت ،قبلكه تمام خلاي )نكرده ايم
d   c  } : خداوند در اين باره مي فرمايند .را به يكتايي پرستش كنند

  i   h  g  f  ez )يعني جن و انسان را به اين «  )٥٦ :الذاريات
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ل صالح نيز و قبولي تمامي اعما »خاطر آفريدم تا فقط من را عبادت نمايند
  :مي فرمايندخداوند  .د استتوحي به منوط و وابسته

 {  ¨  §        ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡z )اگر با «»يعني   )٨٨: الأنعام
ارد نمايند  تمام وو نقصان  لاخلا ،به توحيد ،شريك قرار دادن به خداوند

  .اعما ل آنها پوچ و باطل خواهد شد
 ،نجات يافته است .نمايد هر كس توحيد و يكتا پرستي را كامل و

ت را داده ي به آن درجه صحذدر حديثي قدسي كه امام ترم همچنانكه
 اي نزديك به اگر به اندازه ،اي فرزند آدم«: مي فرمايند خداوند  ،اند

من را  ،گناه و خطا كرده باشي ولي با توحيد و بدون شرك ،پري زمين
با تو  ،تني به اندازه گناهامن نيز با مغفرت و گذشت ،نمايي ملاقات

  »م نمودملاقات خواه
پيامبران نيز  ،بزرگ و اساسي است بسي ،توحيد تميو حتي چون اه

  .نسبت به از دست دادن آن در هراس بودند
وباني و موسس  نموددين كه بت را شكسته وداغون به پدر تمام موح

ت نگاه كن كه از خداوند مسئلت ودر خواس صت االله يعني ابراهيم يب
  )٣٥: إبراهيم( z^  _  `    ]  \   [} : گويد ومي: نمايد مي

  .دور گردان حذر وبر  ،يعني پروردگارا من و فرزندانم رااز عبادت بت ها
دوري از توحيد  در خوف از دست دادن و صوقتي كه ابراهيم  و

   ؟باشد چه كسي بعد از او در امنيت خواهد بود
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  »شروع انحراف«

رخ داد  صقوم نوح  ميان براي اولين بار ،شريك قراردادن براي خداوند
خداوند نوح را فرستاد تا آنها را از شرك و غير خداپرستي نهي  ،بنابراين

نمايد و هر كسي از او اطاعت كرده باشد و خداوند را يگانه قرار داده 
خداوند او  ،نجات يافت و هر كسي برروي عمل شركي اش اصرار نمود

اني بر توحيد و يكتا مدت زم ،را با طوفان هلاك نمود و مردم بعد از نوح
رواج داد  ،دوباره شرك را بين بندگان خداوند ،پرستي بودند و بعد ابليس

فرستاد تا اينكه و خداوند نيز پيامبران بشارت دهنده و ترساننده را مي 
او نيز به توحيد  را به پيامبري مبعوث كرد و صخداوند محمد 

  .تفراخوانده و با مشركين جهاد نمود و بت ها را شكس
به كرد تا اينكه شرك سيرمي ،روي توحيد و يكتا پرستي امت او نيز بر

برگشت و گنبدها و بناها  ،درون امت او به سبب تعظيم اولياء و صالحين
و قرباني كردن و نذر ) طلب رفع مشقت(ايجاد شد و استغاثه  ،بر قبور آنها

   .مي شد و طلب حاجات براي آنها صرف
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ل و ل خود را توساعما ،كور را انجام مي دادندل مذو كساني كه اعما
عا مي كردند كه به خداوند مي پنداشتند و اد )بوسيله صالحين(ب تقرّ

آنها را به خداوند نزديك خواهد  ،محبت داشتن به آنها و تعظيم قبورشان
حجت و دليل مشركان اول  ،عادر حا لي كه فراموش كردند كه اين اد ،كرد

  )٣: الزمر( f  e     d   c  b  a  `z  } : مي گفتندبود كه آنها نيز 
را به اين نيت عبادت مي كنيم تا آنها ما را به  )معبودان زميني(ما «يعني

اين است كه وقتي  ،و تعجب برانگيزترين مسأله »خداوند نزديك نمايند
د و اهل توحيد عمل شركي آنها را انكار مي كنيم مي گويند كه ما موح

كنند كه دگي و عبادت مي نماييم و گمان مي ر پروردگارمان بنهستيم و ب
بوجود خداوند و لايق بودن او به عبادت  ،صرف اقرار ،معناي توحيد

اگر توحيد ( .و كوتاه از توحيد است در حالي كه اين مفهومي قاصر .است
مي بايست ابوجهل وابولهب نيز اهل توحيد  )طبق گفته آقايان مي بود

هم معتقد بودند كه معبود نها چون آ ،باشند
تنها خداوند  ،اعظم كه مستحق عبادت است

مشرك گفته شد چون  ،است ولي به آنها
كه مجسمه (بت ها  ،بنابرظن و گمان خود

آنها را  )افراد صالح و دين دار و اولياء بودند
در نزد خداوند  و نمودهبه خداوند نزديك 

  .د كردنبه نفع آنها شفاعت خواه
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  »قصه«

دعوت  صهنگامي كه پيامبر «: كند كه سند حسن روايت مي قي باهبي
ار قريش تصميم گرفتند تا مردم را از كفّ ،خود را بين مردم اظهار نمود

و مجنون را  )الگيرف(كاهن  ،بنابراين لقب ساحر  ،نده نماينداطراف او پراك
ولي  ،نسبت دادند صبه پيامبر 

مشاهده مي كردند  ،با اين وجود
طرافيان پيامبر نه تنها كمتر كه ا

نمي شدند بلكه افزايش مي 
رويكرد و راه  ،بنابراين .يافتند

دند نظر قرار دا حلي ديگر را مد
به همين سبب يكي  ،دنيا بفريبند را با مال صوآن اينكه خواستند پيامبر 

را فرستادند و حصين نيز پس از  )ر الخزاعيمنذحصين بن (از بزرگانشان 
جماعت و گروه و هماهنگي ما را  ،اي محمد: به او گفتوارد شدن 

در پايان  و )يعني جملاتي در اين مضمون ايراد كرد(... پراكنده نمودي و
شما را ثروتمندترين مردم قرار  ،ل هستياگر خواهان ما: سخنانش گفت

زيباترين زنان را بر تو جفت  ،واگر خواهان ازدواج هستيد ،خواهيم داد
شما را فرمانرواي  .گر خواهان پادشاهي و آقايي هستيخواهيم كرد وا
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در حالي  ،قرار خواهيم داد و كلا مش را با اين مضمون ادامه دادخودمان 
لام او به انتها رسيد، كه كوقتي  .سكوت مطلق حاكم بود صپيامبر بر  كه

: گفت ؟اي پدر عمران آيا از سخنانت فارغ شدي: به او گفت صپيامبر
  .جواب ده،خواهم كردسوال  به آنچه كه از تو : فرمود پيامبر ،البته

 6( اله 7: گفت ؟چند معبود را پرستش مي كني: ناي پدر عمرا: س
لت هلاك شود اگر ما: پيامبر فرمود. )آسماندر  معبود در زمين و ديگري

 كداميك از معبودهايتاز باشد  و گرسنگي يحطو ق دواگر باران نبار
از معبودي : گفت )در جواب تمام سوالات( ؟طلب مدد و ياري ميكني
دوباره به او  صپيامبر  .كرد كه در آسمان است درخواست كمك خواهم

تمام معبودانت  ،هرگاه از اين معبودت كمك و ياري مي خواهي: فرمود
: حصين گفت ؟به تو اجابت مي كنند يا اينكه او به تنهايي اجابت مي كند

  .او به تنهايي اجابت مي كند ،نه
اجابت مي كند و  ،تنها او در مقابل فريادت«: به او فرمود صپيامبر 

ولي تو در شكر گذاري به او شريك قرار  ،تنها او به تو نعمت مي دهد
اگر تنها از خداوند  )معبودان زميني(مي دهي يا اينكه مي ترسي كه آنها 

حصين ؟بر خداوند وبر ضد تو قهر و غلبه نمايند ،دو ياري بخواهيدم
پيامبر  .د قهر و غلبه نمايندبرخداون ،آنها نخواهند توانست ،خير: فتگ

شو برتو كلماتي را تعليم  )توحيد الهي(تسليم  ،اي حصين: فرمود ص
  »به تو فايده ونفع خواهد رساند ،خواهم داد كه خداوند با آن كلمات

   ثيالحد
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  »تحقيق«

اشتند كه اينها آنها لات و عزي را عبادت مي كردند ولي مي پند ،بله
نزديك  )خداوند(معبودان كوچكي هستند كه مردم را به معبود اعظم 

تا معبودهاي  ،ام عبادات را صرف اينها مي كردندسد كرد وانواع واقنخواه
`  }  : ابراين مي گفتندبن ،زميني در نزد خداوند به نفع آنها شفاعت نمايند

  f  e     d   c  b  az )٣: الزمر(    
  

  

را به اين نيت عبادت مي كنيم تا آنها ما را به  )معبودان زميني(ما «ني يع
خالق ورازق وزنده  ،و اعتقاد داشتند كه خداوند »خداوند نزديك نمايند
¥  ¦  §  }  :خداوند در اين زمينه مي فرمايند .كننده و ميراننده است

®¬  «  ª  ©  ¨z )از « صاي محمد  اگر :يعني )٢٥: لقمان
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 ؟سوال نمايي كه چه كسي آسمان ها و زمين را خلق كرده است مشركين
  »االله: آنها خواهند گفت جميع

 از أبي هريره  ،ر منابع حديثاري و مسلم و ديگبخدر صحيح 
فرستاد تا از  نجد  لشكر اندكي را به طرف صروايت مي شود كه پيامبر 

 ،ه هايشانروي سوار لي كه لشكريان برلع شوند ودر حاماحول مدينه مطّ
به مردي برخوردند كه سلاحش رااز گردن آويزان  ،در حال حركت بودند

لبيک اللهم لبيک لبيک لا (: كرده واحرام پوشيده بود وتلبيه مي گفت
كه پروردگارا، بر : مي گفت .)شريک لک الا شريكاً هو لک تملكه و ماملک

 ك توبه غير از شريكي كه مالكش هستي ولي او مال ،تو شريكي نيست
اصحاب به او رو آورده و گفتند كه مقصدت  .و تكرار مي كرد؛ نيست

وقتي كه از اوضاع  .او خبر داد كه مي خواهم به مكه بروم ؟كجاست
كسي كه (اب فهميدند كه از ديار مسيلمه كذّ ،ش جستجو كردندلواحوا

بنابراين او را دستگير كرده و به مدينه نزد پيامبر  .است )ادعاي نبوت كرد
رو  ،اورا ديد صوقتي كه پيامبر  .صادر نمايد آوردند تا درباره او حكمي
 ،او ثمامه ؟مي دانيد چه كسي را اسير كرده ايد: به اصحاب كرده و گفت

او را به ستوني از : سپس گفت .ي حنيفه مي باشدبنه فد و سرور طايسي
  . ستونهاي مسجد ببنديد و اكرام و احترام در حق او روا داريد

 به منزلش رفته و طعام و خوراكي تهيه كرده وبه او فرستاد وامبر پي
 صپيامبر .)از مدتي بعد( .به سواره ثمامه نيز رسيدگي شود دستور داد تا

آيا نتيجه اي  اي ثمامه چه برداشت كرده اي و: به ثمامه كرده و گفت رو
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قوم من انتقام  ،اگر من را بكشيصاي محمد: او گفت ؟به تو حاصل شد
از (برتو نيز  ،من اكرام واحترام رواداري ونم را خواهند گرفت واگر برخ

ل هستي هر چه كه مي اگر خواهان ما اكرام خواهد شد و) طرف ما
: فردا، دوباره گفت را ترك نمود و او صامبر پي .خواهي از من طلب نما

تكرار نيز جملات قبلي اش را  ولي او ؟اي ثمامه چه برداشت كرده اي
فردا دوباره  .او را به همان حالت ترك كرد صبنابراين پيامبر  .نمود

وقتي  صپيامبر  .ب او نيز تكراري بودسوال سابق را از او نمود ولي جوا
كه مشاهده كرد او با اين كه نماز مسلمين را ديده وبه سخنان آنها نيز 
گوش فرا داده بود ولي هيچ گونه رغبت و تمايلي به اسلام از خود نشان 

واصحاب نيز اورا آزاد كرده  .دستور آزادي اش را صادر كرد ،داده بودن
  .وسواره اش را به او تحويل دادند

رفت و عمل غسل را انجام داده  ،به آبي كه نزديك مسجد بودثمامه 
 »أن محمداً رسول االله اشهد أن لا اله الا االله و«: و وارد مسجد شد و گفت

وي زمين چهره اي و ديني و برر صقسم به خداوند كه اي محمد 
در نزد من وجود  ،دين و سرزمينتو از چهره ترر آميزتنفّ ي سرزمين
دين  ،چهره تو و محبوب ترين دين ،ولي اكنون محبوبترين چهره ،نداشت

 صاي محمد : سپس گفت ،سرزمين توست ،تو و محبوب ترين سرزمين
چه  حالا ،ندمرادستگيرنمود يانتعمره داشتم لشكر دمن در حالي كه قص

   ؟بايد بكنم
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به او بشارت و مژده خير راداد ودستور داد كه به مكه  صپيامبر 
 صر سران شرك ودشمنان نبي كه مقّ او نيز به مكه .برود و عمره نمايد

لبيك اللهم لبيك لبيك لا «: و تلبيه توحيد را سر مي داد و مي گفت رفت
  »شريك لكشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا 

پس قبري به  ...لبيک لا شريک لک: او مسلمان شد و گفت ،بله
همراه خداوند عبادت كرده نمي شود وبراي بتي نماز و سجده كرده نمي 

  .شود
و بزرگان قريش نيز با خبر شده و به طرف او روي شد داخل مكه 

لبيک لا شريک لک : آوردند و به تلبيه اش گوش فرا دادند كه مي گفت
 مامه؟ ثاي شده 1آيا صابئي: به او گفتشخصي  .لا شريک لک لبيک
قصد اذيت اورا .مسلمان شده ام صخير ولي به همراه محمد : گفت

 ،نه اي گندمدا ،از طرف يمامه ،به خدا قسم: كردند واو فرياد زد و گفت
و با اين گونه  به طرف شما نخواهد گذشت صبدون اجازه محمد 

آنها خداوند را  .بله رض خطر نجات دادتهديدات جان خود را از مع
بين : به من بگو )برادرم( .تعظيم مي كردند ،بيشتر از معبودان زميني شان

شرك ابي جهل وابي لهب و بين شرك كسي كه امروزه در كنار قبر قرباني 
مي كند يا براي صاحب قبر سجده و طواف مي كند يا اينكه در مشهد 

كسته مي گرداند واز ل و متواضع و شفلان ولي حاضر شده وخود راذلي

                                                 
 .به شخصي كه از راه دين آبا واجدادي برگردد، گفته مي شد  -1
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و اندوه را مي كند واز  حاجات و گشايش غمصاحب قبرطلب 
 ،شفاء مريضي را و برگشت مسافري را مي طلبداستخوانهايي پوسيده 

  .وجود دارد چه تفاوتي
¯  °  ±  ²  }: خداوند نيز مي فرمايد ،چقدر عجيب است

  ¿  ¾    ½   ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ   ´  ³
z )هر چه وهر كسي (كساني را كه به غير از خداوند «: يعني )١٩٤: الأعراف

هستند مانند  يبندگان )ديوطلب حاجات مي كن(مي خوانيد  )كه باشد
نيد و آنها آنها را بخوا )دتي عقيده خود اصرار مي ورزياگر به درس(.شما

  .»اگر راست مي گوييد هم به شما اجابت كنند،
كه در نزد قبرها انجام مي .. .باني و طواف واز جمله قر ،ل شركياعما

فاحش تر از زنا و  ،بله.. .ست ش هاو لغز ن خطاها گترياز بزر ،شود
: و قتل و نافرماني از والدين است و خداوند نيز مي فرمايد نوشيدن خمر

 {  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r
  ¨   §      ¦  ¥z )يعني خداوند شرك را نمي بخشد و به  )٤٨: النساء

در حا لي  ،بخشد بله شخصي كه بخواهد مي هر غير از آن هر خطايي را به
اني و قاتل و جنايت كار را مورد گذشت و كه خداوند ممكن است ز

امل حال مشرك نخواهد شد در صحيح ش ،ولي گذشت ،مغفرت قرار دهد
 قوم بنيزني زناكار از  :روايت مي شود كه صسلم از نبي اري و مبخ

سگي را مشاهده كرد كه در روزي  ،از قضا ،اسرائيل در صحرا مي گشت
اطراف چاهي  زبانش را بيرون آورده و ،ت عطش و تشنگياز شد ،گرم
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هنگامي كه اين زن كه بيشتر  ،دور مي زند تا آب بنوشد ولي قادر نبود
مرتكب شده  ،اتخداوند را كرده بود وبه فواحش و منكر ،اوقات معصيت

كفشش را  ،سگ را به اين حالت مشاهده نمود ،ومال حرام را خورده بود
آب كشيده وبه  ،بيرون آورده وبه روسري اش بست وبا اين عمل از چاه

  .سگ نوشانيد وخداوند نيز به همان خاطر از تمام گناهانش گذشت
انده و آيا شب ها نماز خو ؟چرا ؟را مغفرت كرد خداوند او.. .االله اكبر

   ؟آيا در راه خدا شهيد شده بود ؟روزها روزه مي گرفت
 .خداوند او را مغفرت كرد ،او به سگ تشنه اي آب خورانيد .هرگز

واو مرتكب فواحش مي شد ولي صاحب قبري و اولياء را شريك خداوند 
پس مغفرت  ،قرار نمي داد وانسان و سنگ و درختي را تعظيم نمي كرد

چقدر به گناهان  ،مغفرت و گذشت خداوند(.الهي شامل حال او شد
   ).عيدو بنزديك است و چقدر از مشركين دور 
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»هقص«  

 بعضي از انسانها از كثرت زنا و شرابخواري مضطرب و نگران مي شوند و
به ديوارهاي قبرها  ،در همان حال مشاهده مي نمايد كه انسانهاي زيادي

بادات را صرف صاحبان چسبيده و اطراف آن طواف مي كنند وانواع ع
ولي از اين پيشامدها هيچ گونه تأثري و اضطرابي بر آنها  ،دنقبور مي نماي
گرچه از گناهان كبيره به  ،لي كه زنا و شرابخوريدر حا .پيش نمي آيد

 انجام از دايره اسلام خارج نمي سازد ولي ،تكاب آنهاارشمار مي آيند و
از دايره اسلام خارج  ان رامسلم ،يكي از عبادتها به غير از خداوند

  .سازد مي
تدريس  ،ينابه همين دليل علماء رب و

ت قرار در اولوي ،عقيده را قبل از تمام دروس
كتابي درباب  ،يكي از بزرگان علم .مي دهند

 ،عقيده تأليف نموده وآن را به شاگردانش
يل مي نمود و مسائلش را بر آنها صشرح و تف

  .تكرار مي كرد
ما مي خواهيم كه درس مان را  .استاد: انش به او گفتندشاگرد ،روزي

و  ،تغيير دهيد.. .سيرت و تاريخ و ،به موضوعات ديگري از قبيل قصص
   .در اين باره تجديد نظر خواهد كرد )االله ءان شا(استاد نيز گفته بود كه 
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استاد ناراحت و پريشان بر كلاس درس حاضر شد و  ،فرداي آن روز
شنيدم كه مردي : او را جويا شدند و او گفتل ناراحتي شاگردان نيز دلي

جهت  بهسكني گزيده و ،در ده مجاور در منزل مسكوني جديدش
ض جن وبا اين نيت كه رضايت جن حاصل شود جلوي جلوگيري از تعرّ

خروسي را قرباني كرده است و شخصي را فرستاده ام تا در  ،درب منزلش
از شنيدن اين موضوع  ،شاگردان ز قضا،ا .س نمايدتحقيق و تجس ،هاين بار

آن چنان كه لازم است متأثر نشدند و تنها در حق آن مرد دعاي خير 
   .نمودند و سكوت كردند
 از موضوع و خبر ديروز تحقيق را: استاد گفت ،و فرداي آن روز

بلكه با  ،به نيت كسب رضايت جن قرباني نكرده بودكامل نمودم و او
 ،شاگردان با استماع اين گزارش ،ا انجام داده بودمادرش عمل فاحش زنا ر

سخت برآشفته شده وبه او ناسزا گفتند و خواهان نصيحت و عقوبت و 
  .بالا گرفت ،تنبيه او شدند وبگو مگوي آنها كه نشان از متأثر شدن بود

اينگونه وبا اين  ،واكنش شما امري عجيب و غريب است: استاد گفت
كب عمل فاحش و گناه كبيره شده بود عمل شخصي را كه مرت ،تشد

انكار مي كنيد ولي عمل  ،را از دايره اسلام خارج نمي كرد او ،ولي گناه او
قرباني مي كند و عبادتها را صرف غيراالله  ،شخصي كه به از غيراز خداوند

شاگردان  .را انكار نمي كنيد مي كند واز دايره اسلام خارج مي شود
بلند شو و : ه يكي از آنها اشاره نموده  و گفتاستاد نيز ب ،سكوت نمودند

  .ر تا دوباره آن را برايتان شرح نمايموكتاب توحيد را بيا
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و خداوند هرگز آن را  .شرك بزرگترين گناهان و خطاها ست .بله
       : خداوند در اين زمينه مي فرمايد ،مورد مغفرت خود قرار نمي دهد

 {  e  d  c    b  az )شرك ظلم بزرگي است«عنيي )١٣:لقمان« 
نيز براي مشركين حرام است و آنها جاودانه در دوزخ خواهند  بهشتو 

o  n  m  l  k    j  } : ماند و خداوند در اين زمينه نيز مي فرمايد
   z  y  x  w  v  ut  s  r   q  pz )٧٢: المائدة ( 

حرام  مسلماً هر كس به خدا شرك ورزد، بي ترديد خدا بهشت را بر او«
 ».كند، و جايگاهش آتش است، و براي ستمكاران هيچ ياوري نيست

 تمام نماز و ،اين عمل او ،عمل شركي را مرتكب شود ،يسهر ك: يعني
را فاسد وباطل مي نمايد وخداوند مي .. .ات وروزه و حج و جهاد و صدق

�  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §      ¨  ©  ª  »  }  :فرمايد

  ¯  ®  ¬z )به تو وبه پيامبران قبل  صاي محمد ؛ يعني«) ٦٥: الزمر
تمام  ،مبتلا شوي ) فرضا(را  از تو وحي وسفارش شده اگر عمل شركي

باطل و پوچ شده ودر آخرت از زيانكاران خواهي  )تاصالحه (اعمال 
   .»شد
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  »صورتهاي گوناگون شرك«

بدون  را اگر او مرتكب آن را از دين خارج نموده و ،بعضي از انواع شرك
د و  نداوبه مانند نداي غير خ ،توبه بميرد جاودانه در دوزخ نگه ميدارد

و شياطين و ترس جمله قبور و جن  براي غير االله از رونذانجام قرباني و 
را مريض  از مردگان يا جن و شياطين كه به او ضرر خواهند رساند يا او

   .خواهند كرد
كسي قادر  ،غير از خداوند ي كه بهارددر مو ،و اميداوري از غير خدا

... به انجام آن نخواهد بود مانند گشايش غم وناراحتي وبر آوردن نيازها و
       .كه در عصر حاضر در نزد قبور و مقامات انجام مي شود

  »حكم زيارت قبور«

ن اگر به نيت پند گرفتن ودعا در حق مردگان باشد براي مردا ،زيارت قبور
  : فرموده اند صبر همچنانكه پيام ،جايز است

يعني قبرها را زيارت نماييد چون  »ةرخالا بور فانها تذكركمقزوروا ال«
نوع آخرت را به ياد شما خواهند انداخت واما زيارت قبور براي زنان مم

 ،زناني را كه به زيارت قبور مي روند صو نامشروع است چون پيامبر 
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كه براي عموم و (ي هاي فتنه ،لعن ونفرين نموده است وبا زيارت آنها
طلب  ،اما اگر زيارت قبور به نيت .بر پا مي شود) است خصوص واضح

نياز از مردگان ودرخواست گشايش و فرج مشكلات و قرباني براي آنها 
شرك اكبر  ،ك بودن آنها و نذر براي آنها باشدك و متبرّويا به نيت تبرّ

تي ندارد كه قبر و تفاو )ومرتكب آن از دايره اسلام خارج مي شود(است 
ي يچون تمام اينها انسانها .زيارت شده قبر نبي يا ولي يا صالحي باشد

يت آنها نيست و خداوند نيز به لكهستند كه نفع و ضرر رساندن در ما
D  C    B  A  }  :مي فرمايد صحبوب ترين مخلوقاتش يعني محمد م

  G  F  Ez )نفس ندن به الكيت نفع و ضرر رسامبگو كه « )١٨٨: الأعراف
   »خود را نيز دارا نمي باشم

نچه كه جاهلان در نزد قبر آ ،وب مي شوندسواز اين نوع شرك مح
  .انجام مي دهند ...و) امام رضا(و حسين و بدوي و جيلاني و صنبي 

در آنجا باشد  ،واگر زيارت قبور به نيت نماز خواندن و قرائت قرآن
ت زيارت قبور فقط به وعيبنابراين مشر.بدعت و ضلالت و گمراهي است

است ،تنيت پند گرفتن ودعا در حق مي.  
تعجب آور است  )در عصر حاضر ودر زمان شكوفايي علم و فهم(

غم واندوهش را از آنها طلب و گشايش كه مسلماني به نزد قبري مي رود 
با اين كه  از مردگان مي خواهد كه دعاها را اجابت نمايند .مي نمايد

خود را از  ،نداستخوانهايي پوسيده هستند كه نمي توان ميداند مردگان
  .ات خلاص دهندمشقّ
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برروي آنها بناهايي ساخته شده وداراي خدمه و  ،وبسياري از قبور نيز
هستند كه اظهار تقوا و خداپرستي مي كنند وبراي مردم دروغ ها  ينگاهبان
  .راهنمايي وارشاد مي كنند ،آنها را به طرف شرك اكبر ،بافته

  

  
اخيرا آقاي چمران معاون بقاع و اماكن متبركه در سازمان اوقاف (

 84ايران با كلي خوشحالي تصريح كرده كه درآمد امامزاده ها در سال 
 27رشد بسيار خوبي داشته است چنانچه اين درآمد از  83نسبت به سال 

 به عبارتي ساده ترصنعت .ميليارد تومان رسيده است 37ن به ميليارد توما
امامزاده سازي كه صنعتي پر رونق در ايران به شمار مي آيد به وجود آمده 

  .)است
به  مطالب مذكور عين واقعيت است كه نتيجه گيري در اين مورد را

  »مترجم «.خوانند گان عزيز وا ميگذاريم
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  »!را عبادت مي كنند  نارگيلي«

: مي گويم ،من به تمام كساني كه حاجاتشان را از مردگان طلب مي نمايند
قبورهايشان گريه مي كنيد واز شفاعت آنها  كناراين مردگاني كه شما در

   ،اميداواريد
 {  |    {  z  y  x  w  v    u  t  s  rz )٧٢: الشعراء - 

شما را  )سخنان( ،آيا هنگامي كه آنها را صدا زده و طلب مي نماييد )٧٣
  ؟يا اينكه به شما نفع و ضررمي رساننند ،مي شنوند

قسم به خداوند كه آنها نمي شنوند و نفعي نمي رسانند و نيز نمي 
  .توانند سبب ذلت و خواري و ضرر و زيان شوند

بهار زندگي اش را سپري كرده  13اقدام نوجواني كه  .چه زيباست
كه به نسبت وسعت  يسرزمين ،بود به همراه پدرش عازم هندوستان شد
يادي زيادش برخوردار از معبودهاي باطل ز

از جمله حيوان و گياه و جامدات و بشر و 
وارد  ،اين نوجوان .ستارگان است
ديد كه مردم ميوه درخت  عبادتگاهي شد و

نارگيل را با رسم كردن چشم و بيني و 
نمايند و بخور و طعام و  دهان عبادت مي

 ،وديد كه آنها در مقابل آن سجده مي نمايند .نمايند شراب را تقديم آن مي
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نوجوان به طرف نارگيل رفته وناگهان آن را  ،كه آنها سجده كردندوقتي 
معبود خود را نيافتند  ،هنگامي كه از سجده بلند شدند .ربوده وباخود برد

معبود آنها را  ،واطرافشان را جستجو كردند مشاهده كردند كه نوجوان
 را قطع كردند وبه دنبال سجده شان ،بنابراين ،ربوده ودر حال فرار است

برزمين نشست و نارگيل را  ،وقتي كه او از مردم دور شد .او دويدند
صحنه  مردم با مشاهده ي ،شكسته و آب آن را نوشيد و برزمين انداخت

فرياد برآورده و نوجوان را شكنجه داده وبه نزد  ،شكسته شدن معبودشان
تو همان كسي هستي كه معبود را شكسته : قاضي به او گفت .قاضي بردند

ولي آن : قاضي گفت .من نارگيلي را شكستم –خير : نوجوان گفت ؟است
نارگيلي را شكسته وآن را  ،آيا روزي: نوجوان گفت .معبود اين مردم است

چه تفاوتي بين بنابراين  : گفتنوجوان  ،بله: قاضي گفت ؟خورده ايد
قاضي متحير مانده و سكوت نمود و به مردم  ؟اقدام من و شما وجود دارد

مردم گفتند كه  )به يكباره( .فكند وديد كه آنها خواهان جواب هستندنظر ا
آيا : اين صاحب دو چشم و دهان است نوجوان به آنها فرياد زده و گفت

پس  –خير : گفتند ،آيا قادر به شنيدن است .خير: گفتند .حرف مي زند
  ؟چگونه و چرا آنها را عبادت مي كنيد

 {  j  i  hgf e  dc baz )پس  « )٢٥٨ :البقرة
و خدا گروه ستم گر را هدايت . آنكه كافر شده بود، متحير و مبهوت شد

 »نمي كند
  .ين را هدايت نمي كندمآنها مبهوت ماندند وخداوند ظال 



  33                                   كشتي نجات
 

 

نظري افكند وبراي جلوگيري از قصد سوء آنها  ،قاضي به مردم
  .روپيه جريمه نمود 150و  هنسبت به اين نوجوان اورا عقوبت و تنبيه كرد

ظيم مردگان عتنها به ت ،ق خاطر دارندآنهايي كه به قبور تعلّ
اموال خود را صرف بلكه  ،رخواست حاجات از آنها اكتفا نمي كنندود

تزيين و ساختن بنا برروي آن مي نمايند و قبه ها و بناهايي كه برروي 
   .به دو نوع تقسيم مي شوند ،قبور ساخته مي شوند

به  ،ميع مسلمين ساخته مي شوندقبه هايي كه برروي قبور ج - 1
  .طوري كه مرتفع ودر وسط قبورند

به عنوان  ،قبه هايي برروي قبور گذاشته مي شود كه اين قبور - 2
مسجد  ي قبله ه شده اند وگاهاً اين قبور درمساجد قرار داد
   .يا در دو طرف جانبي آن قرار مي گيرند و يا در پشت آن

اللهم لا تجعل «: ود و فرموداز آن نهي نم صپيامبر  در حا لي كه
پروردگارا «: يعني »ائم مساجديعبد لعن االله قوماً اتخذوا قبورأنبينا ثقبری و

قبر مرا بتي قرار نده كه عبادت شود و لعنت و نفرين خداوند بر قومي 
  ».باشد كه قبور انبياء شان را مسجد قرار مي دهند

قرار داده شده  ،ورديگر قب شريف او و قبرلي كه اين قبه در در حا و
: نيز روايت مي شود كه ايشان به ابي الهياج فرموده اند واز علي .است

مرا به همان خاطر  صمبر آيا من شما را به اقدام عملي نفرستم كه پيا«
اگر مجسمه و هيكلي يافتي آن را داغون نما و اگر قبري مرتفع و  ؟فرستاد
از گچ  صو پيامبر  )ممسل(».زمين گردان هم سطحي آن را فتبلند يا
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كاري قبور و نشستن برروي آنها و ساختن بنا و نوشتن برروي آن نهي 
نموده و بر كسانيكه قبور را مساجد گردانيده و چراغاني مي نمايند لعن و 

    .نفرين فرستاده است
لعن و نفرين پيامبر در حديث مذكور متوجه كساني است كه در نزد (

خداوند را عبادت كرده : ا در اين مساجد فقطقبور مساجدي بنا مي كنند ت
بنابر اين اوضاع و شان كساني كه مردگان : و نماز هاي روزانه را ادا نمايند

در عصر صحابه و تابعين و  و» مترجم« .د بودنچگونه خواه را مي پرستند
چيزي وجود  ،رهيو غ صبرروي قبر نبي  ،ين نوع موارداز ا ،تبع تابعين

  .)نداشته است
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   »واقعيتي دردناك«

 در شهرها و روستاهاي آن گاه اولياءو بار قبر 6000قريب  ،در مصر
آنها مراكز برگزاري جشن تولد از طرف مريدين و  وپراكنده است 

خالي از جشن تولد  ،دوستداران آنهاست به طوري كه روزي از سال
تا را آن روس ،نيستند و بلكه اگر روستايي از وجود قبري برخوردار نباشد

به اعتبار مشهور  ،و قبور به دو قسم صغري و كبري .بي بركت مي شمارند
بودن صاحب قبور و بزرگي 
و كوچكي بناي آن تقسيم 

به گونه اي كه  .مي شوند
اعتبارات مذكور در ميزان 
زيارت كنندگان تأثير بسزايي 

از جمله قبور بزرگ و  .دارد
گاه بار ،مشهور در مصر

عايشه و سكينه و نفيسه و بارگاه امام شافعي و زينب و  هحسين و سيد
ا و طوي در طندبارگاه ب ،ليث بن سعد به شمار مي روند واضافه براينها

عوم حسين كه مزحميثره و قبر ي دسوقي در دسوق و شاذلي در روستا
و  را انجام داده مردم به طرف آنها حج كرده و نذر و قرباني و طواف

طول  بارگاه سيد بدوي  كه در ،و مي نمايندرا از ا...طلب شفاي مريض و



  كشتي نجات    36
 

 

از  ممردكه ت حج اكبر همشابكه  مي كنند مراسمي براي آنها برگزار ،لسا
و  دارد ،به طرف آن سرازير ميشوند ،داخل و خارج كشور از سني و شيعه

اديان سه گانه صلاحيت  او نيز بارگاه جلال الدين رومي كه برروي قبر
 ،نوشته شده و آن را قطب اعظم مي پندارند )يهود و نصاري ،مسلمين(

  .وجود دارند
بارگاه  194محققين ذكر كردند كه در سوريه قريب به  ،اما در شام

قبر به   27بارگاه مشهورترند و بيشتر از  44وجود دارد و از ميان اينها 
هي منسوب به سر يحيي بن ودر دمشق بارگا .حابه نسبت داده مي شودص

ودر جنب مسجد قبر است ي واقع شده وسجد امكه در م صزكريا 
آنها  به و عمادالدين زنگي و قبوري ديگر كه مردمي بصلاح الدين ايو

و همچنين در سوريه بارگاه  .متوسل شده و زيارت مي كنند وجود دارد
كه شخصي گمراه و  »فصوص الحكم«بي مولف كتاب رمحيي الدين بن ع

وجود دارد  مسجد جامع 481تر از بيش: در تركيه .وجود دارد ،فاجر است
بر است كه ق مسجد جامعيكه مشهورترين آنها  ،نيستندلي از قبر كه خا

   .در آن موجود است ،در استانبول منسوب به ابي ايوب انصاري 
بارگاه مشهور وجود دارد كه مردم به آنها  150بيشتر از : درهند

  .زيارت مي كنند
وجود دارد و  مسجد جامع 150ز بيشتر ا ،تنها در بغداد: در عراق

در  .يافت مي شود كه در آن قبري موجود نباشد مسجد جامعيكمتر 
قبري  ،يافت مي شود كه در همه آنها مسجد جامع 76بيشتر از  ،موصل

 غيرهوجود دارد و اينها اضافه بر قبوري هستند كه در مساجد و 
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قبر شيخ : نددر ه و )295 ،294، 289 ،انحرافات عصريه( .اند پراكنده
 ،كه انواع عبادات ،بهاءالدين ذكريا الملتاني به زيارتگاهي بديل شده است

بارگاه : ودر پاكستان .در آنجا انجام مي شود... از جمله سجود و نذور و
و تعجب  ،شيخ علي الهجوري در لاهور كه از بزرگترين قبور مي باشد

 ،بب قبور اشخاصفتنه و گمراهي است كه مردم به س برانگيزترين نكته
حقيقت نداشته وازسند قطعي  ،لي كه اكثر آنهادر حا ،دچار آن مي شوند

همانگونه كه  .برخوردار نيستند ،مبني بر بودن بارگاه شخص مورد نظر
در عسقلان وجود دارند ديگري  در قاهره ومنسوب به امام حسين  قبري

ر هر طواف دكه انواع عبادات از جمله نذور و قرباني و طلب حاجات و 
بي رانجام مي شود ودر دامنه كوه جوشن غ يك از آنها به نام حسين 

در (و مكان هاي ديگري  ين بارگاه منسوب به سرحس نيز »حلب«شهر 
 یرضر مدينه نزد قبر مادرش فاطمه ود )بين نجف و كوفه(حنانه   ،دمشق
كه  ،ودر كربلا منسوب به پدرش علي كنار قبر ودر نجف در االله عنها

وجود دارد كه مي گويند  )سرش به بدنش بازگردانده شده ،گفته مي شود
مگر يك نفرمي تواند چند (.در آنجاست ،قبر حسين ويا عضوي از بدنش

  »مترجم« .)تا قبر داشته باشد
در مدينه فوت كرده ودر بقيع دفن شده  ه زينب دختر علي داما سي

 از سنديكه (نسبت داده اند ولي اهل تشيع قبري را در دمشق به او  ،است
در  ،و نيز قبور زيادي منسوب به او در قاهره وجود دارد )برخوردار نيست

لي كه كتب تاريخ هرگز بيان نكرده اند كه ايشان در زمان حيات و حا
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واهل اسكندريه در مصر عقيده اي جازم  .مرگ به مصر منتقل شده باشند
ان شدر شهر ،نسوب به ايشاندربارگاهي م )ءداابودر( كهو قاطع دارند 

آن است كه ايشان در  ،مدفون است و آنچه كه در نزد علماء قطيعت يافته
در   صدختر نبي واينگونه است قبر سيدِّه رقيه  .اسكندريه مدفون نيستند

آن را بنا كرده اند و نيز  )م االلهكحآمرب(كه همسر خليفه فاطمي  ،هقاهر
 ،بورواز مشهورترين ق .علي  ده سكينه دختر حسين بنيآرامگاه س

عراق، نسبت داده شده است ودر  در نجف بارگاهي است كه به علي 
قبري مكذوب و خلاف واقع است چون ايشان در قصر  نلي كه آحا

 بارگاه عبدالرحمن بن عوف  ،هدر بصر .امارت در كوفه مدفون است
فته ودر بقيع لي كه ايشان در مدينه دارفاني را وداع گدر حا ،موجود است
وجود  االله  عبد آرامگاهي منسوب به جابر بن »حلب«در  .مدفون است

قبري  ،و نيز مردم در شام .در حا لي كه او در مدينه فوت كرده است ،دارد
نسبت ميدهند در حالي كه  صرا به ام كلثوم و رقيه دو دختر رسول االله 

تند كه فوت آنها ازدواج كرده و در مدينه مدفون هس آن دو با عثمان 
اتفاق افتاده است كه ايشان آن دو را در بقيع  صدر زمان حيات پيامبر 

  .دفن كرده اند
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   »كشف مقام و جايگاه شيخ بركات«

م مردم را به هنگاه كن كه چگونه شيطان ذهن و ف )مو خواهر مبرادر(
لك زمين و ا را از عبادت مابازي گرفته است به گونه اي كه حتي آنه

ها به تعظيم مردگان و بلكه به تعظيم خاك و استخوانها كشانده آسمان
ر يعبادت غ(مسأله  .است

از شايع شدن  )خداوند
رساندن و نفع «خبر 

شفاعت كردن مردگان بر 
 ،زيارت كنندگان آنها

تا اينكه  ،نشأت مي گيرد
ت اقصه هاي دروغ كرام

يان مردم پراكنده م ،مردگان
گوناگون شرك مانند طواف سپس صور  .شده و تبديل به حقيقت مي شود
بور انجام ميشود همچنانكه قدر نزد ... و ودرخواست حاجات از مرده

رديد و تفاوتي ندارد كه نسبت آنها در مبحث پيشين ذكرگهايي از  نمونه
قصه ضريح شيخ  )مذكورمطالب ( .صحيح يا دروغ باشد ،به مرده اي، قبر

ي كه بين دو جوان به نامهاي عادل قصه ا ،بركات را به خاطرم مي اندازد
و سعيد كه از دانشگاه فارغ التحصيل شده و موظف به تدريس در 
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 ،روستايي كه در آن تعظيم قبور و انجام عبادات براي غير خدا رواج دارد
مشغول  ،عادل و سعيد در راه مدرسه و سوار بر اتوبوس .واقع مي شود

سبك عقل و سالخورده و  صحبت بودند كه ناگهان مردي گدا و سائل و
تهديد كنان از پله  ،ليدكه آب دهانش را به آستينش مي ما ويمژوليده 

 ،هاي اتوبوس وارد شد و تهديد مي كرد كه چون مستجاب الدعا است
وچون سعيد در  .دعاي بد كرده و اتوبوس آنها واژگون خواهد شد

مي گرفت رشد پهلوانان تأثير ي ه قصو خانواده اي كه از كرامات اولياء
كرده بود، مضطرب و پريشان شده از عادل تقاضا نمود تا قبل از اينكه 

به زعم  چون ،به او اعطا نمايد مقداري پولواژگون شود، سريعاً  ،اتوبوس
از درويشان پر بركت و ) هعبدالكريم ابوشطّ(گداي مذكور  سعيد 

اهل  ،آري: عادل تعجب كرده و گفت ،ودبه شمار مي ر ،مستجاب الدعا
د ولي آن از انسانهاي نسنت و جماعت كرامات اولياء را تصديق مي نماي

و به جهت كسب رضايت خداوند  صالح و متقي كه اعمالشان را مخفيانه
انجام مي دهند، صادر مي شود، نه از اشخاصي امثال اين ديوانگان و 

و  سعيد فرياد زد .روزگار مي گذرانند ،شانيندبه واسطه   بينوايان كه
اعمال خارق العاده كه از دست او جاري  از چون ،اين حرف را نزن: گفت

بزرگ و كوچك آگاه است ودرباره آن سخن مي گويند و به  ،مي شود
وبا پاي پياده و  ،زودي خواهي ديد كه او از اتوبوس پياده خواهد شد

بله اين كرامتي است آيا كرامات را  ،زودتر از ما به روستا خواهد رسيد
چون  ،كرامات را انكار نمي كنم ،يمن مطلقاً و به كلّ: عادل ؟ار مي كنيانك

اكرام نمايد ولي  ،قادر است هر يك از بندگانش را كه بخواهد ،خداوند
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در  ما اين بندگان و مردگان را اين كهطعام و شراب ما باشد  اينكه كرامات
ند شريك خداو ،دگرگوني در جهان امر نمودن و تصرف و خلق كردن و

هرگز  ،در خوف وترس باشيم ،به گونه اي كه از غضب آنها ،قرار دهيم
   .قبول ندارم
از عرفات به  »شيخ احمد ابوسرود«يعني تو قبول نداري كه : سعيد

در نزد اهلش خورده و شبانه به عرفات  استانبول آمده و كباب كوبيده را
   ؟رفته است
آنچه كه  ،آيا اين است ،عقل و فهم تو را شكوفا سازد ،خداوند: عادل

   ؟در دانشگاه آموختي
   ؟را به مسخره گرفته ايم: سعيد
من تو را به مسخره نگرفته ام ولي اين نكته را كه نبايد كلام : عادل

 .قبول ندارم ،كلامي محكم و غير قابل نقد باشد ،عوام و خرافات آنها
نمي كنند روايت  ،كرامات مذكور را تنها انسانهاي عام و بي سواد: سعيد

كرامات زيادي را نقل مي  ،بلكه بزرگان مشايخ از اصحاب قبور و ضرائح
بسيار خوب اگر من با دلايل قاطع ثابت نمايم كه تمام مقام و : عادل.كنند

حقيقت نداشته و  ،دروغ و بي اصل است و اينكه اكثر قبور ،ضرايح و قبور
آنها چيزي جز  قبري و دفن كرده شده اي و انسان صالحي وجود ندارد و

چه ( ،شايعه ها و دروغ بافي هايي نيست كه بين مردم رواج يافته است
پناه بر  –پناه بر خدا  .سعيد بلند شده و تكرار مي كرد)؟خواهي گفت

  .خدا
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آن دو مدتي با هم سكوت كردند و اتوبوس آنها را به ساختمانهايي 
: نداخته و گفتعادل به سعيد نگاهي ا .رسانيد ،كه در ورودي روستا بود

آيا در بين اين منازل قبر و آرامگاه يكي از اولياء و صالحين يافت مي 
   ؟شود

عقلاني  ،چون دفن كردن مرده اي در ميان راه ومنازل –نه: سعيد
  .نيست

نظر تو درباره اينكه ما وجود قبري قديمي را كه كهنه شده و : عادل
نوشتارهايي درباب  .ع كنيمنشانه هاي آن از بين رفته اند را بين مردم شاي
ببينيم  م چيست؟ ويشايع نمايكرامات آن و اجابت دعا در نزد آن نوشته و
 ،و من قطعاً مي دانم كه مردم ؟كه آيا مردم آن را تصديق مي نمايند يا خير

گنبد و بنايي برروي آن خواهند  ،آن را جدي تلقي كرده ودر سال آينده
لي كه آن چيزي جز در حا ،ردساخت و از او طلب حاجات خواهند ك

   .خاك نيست و اگر آن را حفر نمايند چيزي نخواهند يافت
آيا مي پنداري كه مردم تا اين  .اين افكار را از خودت دور كن: سعيد

   ؟اندازه نادان و بي خرد باشند
ضرري عائد تو  ،اگر تو با من همكاري كني –بسيار خوب : عادل

   ؟مي ترسي ،قوع نتيجه دلخواهيا اينكه تو از و ،نخواهد بود
  .من ترسي ندارم ولي راضي و قانع به انجام آن نيستم: سعيد
نظر تو درباره اينكه  ،با اينكه كاملاً موافق نيستي –بسيار خوب : عادل

   ؟چيست ،اسم شيخ بركات را بر آن بگنجانيم
  .هر گونه كه تو خواهي ،خوب است: سعيد
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ن شايعه را با روشي آرام و عادل و سعيد تصميم گرفتند تا اي
 –خونسردانه بين همكاران مدرس خود در مدرسه ودر سلماني ها 

  . پراكنده نمايند ،شاعه اخبار استكه بهترين وسيله ا –آرايشگاهها 
مستقيماً به  ،هنگامي كه به روستا رسيدند واز اتوبوس پياده شدند

كه يكي از اولياء كه سلماني آقا سليم رفته ودرباره اولياء و صالحين و اين
داراي ارزش و مكانت در نزد خداست و طلب كنندگان حاجات از آنها 

گفتگو كردند  ،كم هستند واز چندين سال  قبل مدفون است با آقا سليم
آرايشگر مكان قبر را از آنان جويا شد و عادل و سعيد خبر دادند كه مكان 

   .قبر در ورودي روستا و ميان منازل است
كه ما را با وجود يكي از اولياء در  –الله  الحمد: گفت آرايشگر
آرزو مي كردم  ،اكرام و احترام نمود ومن اين را از ساليان قبل ،روستايمان

 )الجديده وام الكوساء(مگر عقلاني است كه روستاهاي مجاور از جمله 
 ء باشند و ما محروم از يك قبر انسان صالحياوليا ابرخوردار از ده ه

   ؟باشيم
 و شيخ بركات از بزرگان اولياء –اي حاج سليم : عادل گفت

   .برخوردار از مكانت و منزلت در نزد خداوند است
تو اين همه معلومات از شيخ بركات داشتي و : آرايشگر فرياد زد

 ،خبر در روستا به مانند انتشار آتش در خرمن ،سپس ؟سكوت كرده بودي
 ،به كثرت ،رباره شيخ بركاتمردم روستا به جهت اينكه د .منتشر شد

حبت كرده بودند حتي او را در خواب مي ديدند و كار به جايي رسيد ص
واز بزرگي عمامه اش و كرامات بي كه در مجالس خودشان درباره قد او 
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 ،هرگاه صحبتي مي شد ،ودر مدرسه نيز .سخن ها مي گفتند ،شمارش
عادل  ،ر رفتهنگامي كه سخن از حدش فرات .درباره شيخ بركات بود

اين خرافات را ترك  –اي عاقلان  ،يشه كند و فرياد زدپنتوانست صبر 
كه شيخ بركات يعني اين .خرافات: يكصدا گفتندهمگي  مدرسين ،نماييد

   !!!و خرافات استوجود ندارد 
حقيقت نداشته و  ،قطعاً وجود ندارد و خبرها درباره قبر او .بله: سعيد

ت و شيخ و ولي و آرامگاهي وجود ندارد و چيزي جز شايعه و دروغ نيس
 .خاك برروي خاك نيست جز چيزي
: سين همگي به جوش آمده و گفتندمدر

اين چه حرفي است كه مي : اي مرد
زنيد و چگونه جرأت مي كنيد درباره 

شيخ  .شيخ بركات اينگونه سخن بگوييد
همان شخصي است كه چشمه  ،بركات

 .دغربي در روستا، با دستان او جوشي
رياد آنان مضطرب و سعيد از زيادي ف

شما خود  ،اختيار عقل خود را به ديگران ندهيد: گفت پريشان شده و
هربار كه احدي درباره قبر و آرامگاه  ،عاقل و معلم هستيد و نبايد شما

را  ،بينيدآنچه كه در خواب مي  و دسيسه شيطان سخن گفت و يا با بازي 
ولي : وارد بحث شد و گفت ،مدير مدرسه ،در اين هنگام .تصديق نماييد

 )روزنامه(مجله  كه اي مگر نخوانده ،صفات شيخ بركات موجود است
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: سعيد تعجب كرده و گفت ؟چه نوشته است ديشب درباره اين واقعه
  مقام و كشف (ر تبا تي: مدير گفت ؟مگر چه نوشته است  –تي روزنامه ح

تولد  هجري 1100در سال شيخ بركات «: مي گويد ،)آرامگاه شيخ بركات
افتخار  ،مي باشد و علماء زيادي واز نسل و سلاله خالدبن وليد يافته 

 ،در ميدان جنگ با صليبي ها ،شاگردي او را دارند و به همراه لشكر ترك
تال و جنگ با صليبي ها شدت گرفته قماني كه زشركت كرده بود ودر 

يدي ايجاد شده و سپاه با دهانش فوت كرده كه از اثر آن باد شد ،است
وا پراكنده نموده است و تمام آنها همتر در  100صليبي ها را به مسافت 

از كجا اين  –ماشاء االله: آغشته به خونشان به زمين افتاده اند سعيد گفت
 .جمع نموده است ،چنين معلومات دقيقي درباره شيخ بركات ،روزنامه

 اينها را .خ ثابت شده استاين ها حقايقي است كه توسط تاري: مدير گفت
رف ولي مطالب مذكور ص: سعيد گفت .از منزل پدرش كه نياورده است

بنابراين هر كس ادعايي  ،محتاج به دليل است ،آنادعايي است كه اثبات 
 ،مي بايست شاهدي در اثبات آن داشته باشد و بر من وبرتو ،داشته باشد

تحقيق  ،ت هر ادعاييلازم است كه درباره صحص نماييم ودر غير و تفح
سپس  .موافق با خواسته اش ادعايي خواهد داشت ،هر كس ،اينصورت

اي جماعت با صراحت تمام مي : سعيد برروي آنها فرياد زده و گفت
بافته شده نيست كه  چيزي جز شايعه و دروغِ ،مقام شيخ بركات: گويم كه

سيله آن جهالت و ساخته و پراكنده نموديم تا بو ،آن را من و استاد عادل
استاد  ،ثابت نماييم و اين هم ،عدم تحقيق مردم در مقابل هر ادعايي را

مي توانيد از او درباره  ،عادل كه در مقابل شما نشسته اگر مي خواهيد
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او هم : آنها متوجه عادل شده و گفتند .جويا شويد ،م سخنانمقصحت و س
ودر مقابل هر  مردي خواهان بحث و جدل است اي سعيد به مانند تو

هر  .قضيه اي طلب دليل مي كند و كينه توز اولياء و صالحين مي باشد
ولي ما ايمان داريم كه  ،چنين ادعايي داريد )اي سعيد  و عادل(چند شما 

از زمانه آباء و اجداد موجود بوده ودنيا نيز  )قدس االله سره(شيخ بركات 
ما به  ،لي نخواهد شدخا ،هرگز از اولياء و صالحين و قبور وآرامگاه آنها

سكوت كردند ودر  ،عادل و سعيد .پناه مي بريم ،از گمراه شدن ،خداوند
وارد كلاسهايشان  ،اين هنگام زنگ كلاس زده و اساتيد به جهت تدريس

غمگين و ناراحت شده و  ،بود كرده شدند وسعيد نيز از آنچه كه مشاهده
معقول است كه اينگونه آيا  –كرامات  –شيخ بركات : باخود حرف مي زد

آيا ممكن است كه تمام اينها خطا كرده باشند و مجله به دروغ  .باشد
چون مشايخ و  –بسيار بعيد است كه اينگونه باشد  ؟شد با چيزي گفته

ديروز در مجلسي  جمع شده و جشن و كنفرانس در شخصيت  ،بزرگان
 .اختراع كرد برگزار كردند ولي قضيه شيخ بركات را كه عادل ،شيخ بركات

 ؟تا به اين حد رسيده باشد ،آيا ممكن است كه جهالت و كم عقلي مردم
  ،غير ممكن و اينگونه افكار جديدي به ذهن سعيد –غير ممكن است 

عادل وجود شيخ بركات را از قبل مي دانست و  ،شايد –خطور مي كرد 
در اين سعيد  .جا بزند ،اختراع كننده آن ،با اين كار مي خواست خود را

خداوند از شر شيطان پناه برد تا اين فكر را از  به تفكر نمود ولي ،باره
بحث و مناقشه در اين  ،در روز بعد.ذهن او خارج كند ولي موفق نشد

روبه اتمام بود و  ،ل مذكور انجام  گرفت وسال تحصيلي نيزاطبق رو ،باره
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شدن هر يك با شروع تعطيلات تابستاني و رهسپار  ،اينگونه بحث و جدل
عادل و سعيد  ،در سال تحصيلي آينده .خاتمه يافت ،از اساتيد به شهرشان
حركت كردند و  ،و به مقصد روستا و مدرسه قبلي هسوار اتوبوس شد
مخترع قضيه شيخ بركات بود ولي موضوع را به كلي  ،عادل با اينكه خود
زده  وحشت ،به هنگام رسيدن آنها به ورودي روستا .فراموش كرده بود

و مقام قبر  ،برروي ،چون بناء و ساختمان زيبايي كه مرتفع بود ،شدند
در جنب آن مسجد بزرگ وسيعي با هنر معماري  و احداث ،شيخ بركات

چگونه  ،عادل تبسمي كرد ودانست كه مردم ساخته شده بود ،تركي
 ،بيچارگاني ساده لوح و احساساتي اند و شيطان توانسته بود به راحتي

ك ريش ،تبسم در ها شرك را انتشار دهد وروبه سعيد كرد تا او نيزميان آن
 ،سعيد را غرق در دعا هايش يافت و بلكه او به طرف راننده ،ولي .او شود

زد و خواهان توقف اتوبوس از او شد و سپس دستانش را بالا برده و  داد
   .قرائت نمود ،سوره فاتحه را جهت بخشش به روح شيخ بركات
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  »چه افعالي را انجام ميدهند؟درآن جا «

قهوه و چاي و غيره را با خود  و  گاو و اكثر قبوريها در حالي كه گوسفند
حمل كرده اند به نزد قبور ميروند تا اين اموال را جهت تقرب به صاحب 

 ،ب به ولي يا شيخقبر تقديم كنند و گاها حيوانات را به جهت حصول تقرّ
واف كرده و از خاك آن به اندام خود قرباني ميكنند و گاها به قبر ط

نان ميمالند و بر طرف كردن حاجات و گشايش غم و اندوهشان را از آ
ابي كه با نام مردگان قسم ياد ي رحالي ميطلب ميكنند و گاها آنان را د

هر گاه فردي از آن ها بخواهد به خاطر چيزي قسم و سوگند ياد  ،ميكنند
رد از او قبول نميكنند اما اگر با نام يكي از كند اگر او با نام االله قسم بخو

قسم بخورد از او قبول كرده شده و ادعايش تصديق ميشود گاها  ءاوليا
آن ها حج كردن به سوي قبور را نهايت امر به جايي رسيده كه بعضي از 

مناسك و عباداتي ترتيب  ،ي از شريعت قرار داده و براي تكميل آنجزئ
مشهدها نگاشته  مناسك حجدر اين مورد با نام  كتابهاييداده اند وحتي 

  .شده است كه بدينوسيله قبور را به بيت االله تشبيه نموده اند
بعضي از بظاهر مسليمن رفتن به زيارت قبور را بر حج بيت االله (

الحرام ترجيح ميدهند و بعضي حج را برتر از زيارت قبور ميپندارند ولي 
يخ را دو يا سه بار زيارت كني معادل ميگويند كه اگر شما قبر فلان ش

وبرابر با ثواب يك حج خواهد بود كه امثال اين گونه نظريات در نزد 
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خميني در كتاب  ،ع رافضي بكثرت يافت ميشود كه بعنوان مثالتشي
 )واعظ اهل حجاز از ابو عامر شيخ طوسي(: گويد مي» كشف الاسرار«

ادق رفتم و از او پرسيدم ثواب من به نزد امام ص: روايت ميكند كه ميگويد
را زيارت كرده و بر روي آن  و اجر كسي كه قبر امير المومنين علي 

اي ابا عامر پدرم از جدش حسين : امام صادق گفت ؟بنا سازد چقدر است
قبور ائمه جزئي "به علي گفته است  صبن علي روايت ميكند كه پيامبر 

ورشان بنا درست كند و از زمين پاك بهشت است و هر كس بر روي قب
در ساخت بيت  صبه زيارت آن رود به مانند كسي است كه با سليمان 

 70المقدس همكاري كرده است و هر كس قبر شما را زيارت كند ثواب 
حج به غير از حج اسلام عائد او شده و خطاها و گناهانش بخشوده شده 

گ به دنيا فورا و بي درنو به مانند كسي خواهد شد كه مادرش او را 
  »مترجم«   )اين گونه ركيك است ،عبارت مذكور از اصل(.آورده است

اين مبالغه و زياده روي است كه از جانب اينان درباره بدعت و  ،بله
آدابي وضع شده  ،باره زيارت قبورجاييكه درشرك انجام گرفته است تا 

ام زيارت كنندگان كفش هاي خودشان را به هنگ ،است كه مثلا مي بايست
زيارت به نيت احترام به صاحب قبردر آورند و خادم ضريح متولي منظم 
كردن صفوف زيارت كنندگان ميشود تا بدين گونه با نظمي خاص به 
دورآن طواف شود به مانند طوافي كه مسلمين به دور كعبه انجام ميدهند 
و بعضي از زيارت كنندگان با برداشتن از خاك قبر و بعضي با گذاشتن 

بر روي مانع و ديوار آهني كه به دور قبر كشيده شده است و با دست 
اگر وارد از آن متبرك ميشوند  به گمان خويش خودماليدن آن به اندام 
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عباداتي را خواهي ديد كه به غير االله انجام ميشود و تو را  ،ضريح شوي
بعضي ها مرده را به فرياد ميخوانند و از آن  ،به تعجب وادار خواهد كرد

ها مي ورزند زني را ري جسته و در دعا و ياري خواهي اصرارمك و ياك
الي كه صاحب قبر را در حالت لا برده و در حابي كه طفل خود را باي مي
در حق طفل صغيرش خطاب قرار ميدهد وبعضي  ،واري بركت از اواميد

ابي كه در حالت استقبال به قبر سجده ميكنند اضافه بر اينها ي ها را مي
 ،بعضي از مردم به نزد قبور ،هايي را به نزد اين قبه ها تقديم ميكنندنذور

ها را به اعتكاف مي نشينند تا شفاء مريضي را وقضاء حاجاتي روزها و ماه
مرده التماس كنند و گاها غرفه هايي با نام غرفه هاي انتظار به همين  را از

  .هدف ساخته شده است
  
  
  
  
 

  
ن قبور به معبوداني تبديل شده اند كه به مردگان و صاحبا ،بنابراين

غير از االله عبادت ميشوند در حالي كه خداوند راضي نيست كه به همراه 
او پيامبري و يا فرشته اي عبادت كرده شود پس چگونه خواهد بود كه 

   .  غير از اينها عبادت كرده شود



  51                                   كشتي نجات
 

 

   »قلبشان شبيه همديگر است«

قادر  به نفع و ضرر رساندن به  ،انداشخاصي كه در قبر ها گذاشته شده 
تا  .به ديگران نفع و ضرر برسانند ،خود نيستند چه برسد به اينكه بخواهند

به حال طائفه  ،خوف داشتن از آنهاو قبور چه اندازه حال تعظيم كنندگان 
ي كه در نزد آنها بتكه مسلمان شده بودند ولي از  نزديك است »ثقيف«

مه اي بيش نبوده و نمي مجس ،ر حالي كه بتخوف و ترس داشتند د ،بود
   .توانست نفع و ضرر برساند

ميان مردم جاي پايي باز  ،زماني كه اسلام«: موسي بن عقبه مي گويد
به نزد  ،مسلماني خود نمايندگان خود را جهت اعلان ،قبايل مختلف ،كرد

ثقيف نفر از قبيله  10بنابراين جماعتي بالغ بر  ،مي فرستاد ند صپيامبر 
آنان را به مسجد داخل نمود تا  ،نيز صآمدند و پيامبر صر به نزد پيامب

به  ،اسلام آوردن خود را اعلام نمايند ،هنگامي كه خواستند .وندنشبقرآن 
افتادند  ،همديگر نگاهي انداختند و به ياد بتي كه آن را عبادت مي كردند

باره حكم ربا و زنا و در صرا نهاده بودند از پيامبر » هالرب«و به آن نام 
همه اينها را بر آنها حرام نمود و  ،نيز صنمودند و پيامبر  سوال ،شراب

كردند كه وظيفه اينها  سوال » الربه«نيز اطاعت نمودند و سپس درباره آنها 
: گفتند .كه منهدمش كنيد: نيز گفت صپيامبر  ؟قبال آن چه مي باشد در

فيانش را خواهد رااط ،كني شسرنگوناگر بداند كه مي خواهي  ،هرگز
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آن  ،شما نادان هستيدتا چه اندازه : واي بر شما: گفت عمر  .كشت
  .طابخما به نزد شما نيامده ايم اي پسر : گفتند ،نگ نيستسچيزي جز

ما  ،انهدام آن را خودتان عهده دار شويد ،سپس گفتند كه اي پيامبر
شخصي : فرمودند صبر پيام .را از بين ببريمهرگز نخواهيم توانست آن 

را جهت انهدام آن به سوي شما خواهم 
فرستاد و آنها نيز رخصت برگشت 

به دعوت  ،خواستند ودر ميان قوم خود
اسلام مشغول شدند ودر حالي كه آنها 
مسلمان شده بودند ولي در قلب آنها 
ترس و خوف از جانب بت وجود 

مغيره بن شعبه  و خالدبن وليد .داشت
قيف شدند تا بت را منهدم ثرهسپار قوم  ي از اصحاب هوبه همراه گر

گردانند و مردان وزنان و كودكان به تماشاي آن در حالتي ترسان و 
م نشده و حتي هركس را دهنمضطرب جمع شدند و باور داشتند كه بت م

تبر را برداشته و به  ه بن شعبه رمغي .خواهد كشت ،كه دست به آن بزند
شما را به جهت عملكرد : مي گفته يارانش طرف بت و درحالي كه ب

 و حركت كرد وآن را با تبر زده وبا لگد به آن كوبيد ،ثقيف خواهم خنداند
چون گمان كردند كه بت اورا كشته  ،مردم فرياد زدند .افتاد خود بر زمين

هر كس از شما كه مي : سپس به خالد بن وليد و همراهانش گفتند ،است
بلند  ،خوشحالي آنها را ديد ،به هنگامي كه مغيره .نزديك بت شود ،خواهد

پست و ذليل  ،اين بت –يف ثقبه خداوند اي جماعت  قسم: شده و گفت
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دت اپس به عب .ماسه نيستو فاقد قدرت است و چيزي جز منگار 
و اصحاب نيز  و او سپس مجسمه را در هم شكست  خداوند روي آوريد

در عصر حاضر .كردندمنهدم  نگ آن راسبرروي آن سوار شده و سنگ به 
ور هاي مرتفع شده و بر رويشان قبه ها ساخته شده را بنيز اگر جميع ق

دي در هم شكند آيا صاحب قبر قادر به انتقام گيري خواهد بود؟موح   
  مترجم 
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  »چگونگي پيدايش شرك«

كني خواهي يافت كه بمين فكرزاگر در چگونگي پيدايش شرك برروي 
بيش از حد  غلو وافراط گري در حق صالحين و رفع چيزي جز ،سبب آن

و انسانهايي موحد بودند  ،مردم )(در قوم نوح. نيستمنزلت آنان 
عبادت مي نمودند و برروي  ،خداوند را بدون قرار دادن شريكي براي او

افرادي صالح  ،ودر ميان آنها .هيچ گونه عمل شركي وجود نداشت ،زمين
مي زيستند و عبادت  )نسر ،يعوق ،يغوث ،سواع ،ود(و نيكوكار به نامهاي 
به هنگام  .دينشان را تعليم مي دادند ،و به مردم ،هو بندگي خدا را كرد

آناني كه ما را به : محزون و ناراحت شدند و گفتند ،مردم ،مرگ آنها
 .از ميان ما رفتند ،امر مي نمودند ،عبادت بيشتر و اطاعت از خداوند

اگر صورت آنها را به شكل مجسمه : كرده و گفت آنها را وسوسه ،شيطان
براي انجام  ،با رويت آنها ،نصب كنيد ،هايي درآوريد ودر مساجد تان

ده و واطاعت نم ،آنها از راهنمايي شيطان .خواهيد شد ،عبادت با نشاط
بت ها و مجسمه آنها را رمزي براي يادآوري عبادت و اعمال  صالحه 

روال امور به اين گونه بود كه آنها با ديدن  ،ادوار متمادي .قرار دادند
 .مجسمه ها به ياد انجام عبادت مي افتادند و سالها به اين منوال گذشت

كه تعظيم  ،سالها گذشت واين نسل از دنيا رهسپار شدند و فرزندان آنها
تماثيل و هياكل را تعظيم و  ،مجسمه ها از طرف پدرانشان را ديده بودند
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سپس قوم وطايفه اي ديگر بعد از آنها به منصه ظهور  .احترام مي نمودند
پدران و اجداد شما كه قبل «: آمد وابليس آنها را خطاب قرار داده و گفت

اين مجسمه ها را عبادت مي كردند ودر هنگام  ،از شما زندگي مي كردند
پس شما نيز آنان را عبادت  ،بروز قحطي و نياز به آنها رجوع مي كردند

با طلب حاجات و (نيز فريب خورده به عبادت مجسمه ها  آنها .كنيد
 ،تا اينكه خداوند ،ختندپردا )واسطه قرار دادن آنان بين خويش و خداوند

 و سال به توحيد 950را به سوي آنها فرستاد واو نيز در طول  )(نوح
 ،ولي به غير از تعداد اندكي به او ايمان نياوردند ،يگانه پرستي دعوت كرد

اين  .ين غضب خداوند آنان را فرا گرفت و با طوفان هلاك شدندبنابرا
پديد آمد اما  )(چيزي است كه در ميان قوم نوح عين همان ،واقعه

ديدار پ )(ابراهيم چگونه شرك و غير از خدا را پرستيدن در ميان قوم 
آنها ستارگان را عبادت كرده و حق تصرف در جهان را به آنها قائل  ،شد

از ميان برده و  معتقد بودند كه ستارگان غم و ناراحتي ها را مي شدند و
واسطه  ،نيز اعتقاد داشتند كه ستارگان د ونخواسته ها را برآورده مي ساز

 دنياهايي بين خداوند و مخلوقاتش هستند و حق تصرف و دگرگوني در 
ي به ياه هشروع به ساخت وساز مجسم ،بنابراين .به آنها داده شده است

بت و مجسمه هايي ساخته و  )(پدر ابراهيم .ارگان پرداختندتشكل س
جهت فروش به فرزندانش مي داد و ابراهيم را نيز ملزم به فروش و 

چه كسي مي «: عرضه بت ها مي نمود و ابراهيم نيز بين مردم فرياد مي زد
 »بخرد ،واند ضرر وزيان و فايده اي برساندتخواهد آنچه را كه نمي 

گشتند ولي ابراهيم در حالي مي فروش بت ها به نزد پدر بربرادرانش با 
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را  انشيسپس او پدر و خو .بر مي گشت ،كه هيچ كدام را نفروخته بود
او نيز بتهاي آنان  نپذيرفتندفراخواند ولي آنها دعوتش را  ،به ترك بت ها

يز قصد سوزاندن ابراهيم را كردند  ولي را شكست و ويران نمود و آنها ن
  .را از آتش رهانيدو ا خداوند
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  »شرك ارثينو«

كساني (ين يقبور ،در عصرحاضر است و) (و ابراهيماين حال قوم نوح 
گوييم  را خطاب قرار داده و مي )نفع و ضرر از قبور معتقدند ركه به صدو

چگونه ارتباط ميان شما و قبور و آرامگاهها براي اولين بار شروع شد و 
ايي مارتباط آنها با تقديس و بزرگن ؟شدندچگونه آنها منتهي به شرك 

زيارت اماكن مذكور و مستحب بودن  .ي شروع شدقاشخاص صالح و مت
از اين نكته  )يندر نزد قبوري(

منشأ مي گيرد و زيارت قبور در 
نزد آنها به جهت يادآوري مرگ 

بلكه به جهت  ،و آخرت نيست
يادآوري همان انسان صالح و 

بر انجام به قي و لمس و بوسه قمت
مي شود ودعا و خواستن از 
خداوند در نزد آنها را نزديك به 

و عقيده و  .اجابت مي پندارند
 ،ين وجود دارد و آن اينكهياعتقادي مذموم و خلاف شريعت در نزد قبور 

دعا و طلب حاجات از خداوند از طرف شخصي كه  ،آنها مي پندارند
بنابراين  ،جايز نيست وآلوده به گناه و معصيت است بطور مستقيم ازا
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مردگان صالح و متقي را صاحب مقام و جاه و نفوذ در نزد خداوند مي 
پندارند و آنها را به عنوان واسطه ووسيله براي اجابت دعا هايشان قرار 

: الهام كرده و مي گويد ،سپس شيطان در قلوب زيارت كنندگان .مي دهند
 ،مي شوند دهاحترام كراكرام و  )از طرف مردم(ردگان مقبور  هر گاه

بنابراين زائر درون  ،خداوند به آنها قدرت تصرف و دگرگوني را ميدهد
مي كند و  ونفس خود شروع به تعظيم مرده و ترسيدن و اميدوار بودن ازا

بعد از آن مستقيماً از او طلب برآوردن حاجات و نيازهايش مي كند و قبه 
و پرده هايي آويزان .اني كردهو گنبد و بنايي  روي قبر آن ساخته و چراغ

مي كنند و شروع به بوسه زدن ولمس كردن آن و حج كردن به سوي آنها 
به تعظيم و  ،و انجام قرباني و با ساختن كرامات و قصه هاي دروغين

 ،از فلان شيخ مرده ،و مي گويند كه فلان زنپردازند  بزرگنمايي آنها مي
گري طالب فرزند بود واو يد ياو به او شوهر داده شده و  طلب شوهر كرد

ودر اماكن مختلف فرياد بر مي  ،به مقصودش رسيد و اخباري اينگونه
به مقصدش  ،و آرامگاه مردگان را زيارت نمايديحه آورند كه هر كس ضر

: پرسيده شد كهحتي از يكي از تجار  .رسيده و حاجاتش برآورده مي شود
قسم ياد مي كنيد و چرا  ،صالحبا نام قبور مردگان  چرا درمقابل مشتري ها

كساني كه از ما : در جواب مي گويد او ؟با نام خداوند قسم نمي خوريد
ضي نمي ا قسم خوردن ما با نام خداوند راب ،خواهان يادكردن قسم هستند

ياد ين حقسم با نام اولياء و صال ،شوند و مي بايست براي قانع كردن آنها
ال چنين انسانهايي كه تعظيم و حب بنگر )برادر و خواهرم( .كرده شود

 .احترام آنان نسبت به قبور تا چه اندازه از تعظيم خداوند فراتر رفته است
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روايت  به آنچه كه ابورجاء العطاردي تا چه اندازه حالت چنين كساني 
در زمان جاهليت بت و مجسمه و «: نزديك است او مي گويد .مي كند

به اين گونه كه اگر  ،ادت مي كرديمسنگ ها و درختان گوناگوني را عب
سنگي را عبادت مي كرد اگر سنگي صاف تر از آن مي يافت  ،يكي از ما

هرگاه سنگي  ،قبلي را دور انداخته و ديگري را عبادت مي كرد يسنگها
ع كرده و گوسفند را برروي آن دوشيده و طواف مي منمي يافتيم خاك ج

مان خارج شديم آن سنگي كه دوروزي به نيت سفر به همراهي معب .كرديم
روشن  ،گاه آتشي جهت پخت و پز طعامين گذاشته بوديم و هرخورجدر 

را به زير ديگ  )سنگ(معبودان  ،ي را نمي يافتيمممي كرديم و سنگ سو
رجين واز خ و سنگ را هاق كردرداديم روزي در مكاني اطميقرار 

 فردي فرياد ديمدرآورديم وبه هنگامي كه قصد حركت و كوچ از آنجا نمو
زد كه پروردگار تان گم شده و آن را جستجو كنيد و سوار بر شتر شده 

را يافتم و به  آن من كه زد فردي فرياد اين احوالدر پي آن گشتيم كه در 
ميان قوم خود برگشتم كه ديدم آنها به سجده كردن به آن مشغولند و 

د از اسلام بيشتر از جاهليت بعما از  »ديمقرباني كر ،در نزد آن شتري را
فرق ميان فردي كه سنگ  ،م قسم به خداوندبيجعجاهليت قبل از اسلام مت

وبين  ؟چيست ،را عبادت مي كند و ميان كسي كه قبري را عبادت مي كند
وبين كسانيكه  ؟شخصي كه طلب حاجات از بت ها و مردگان مي كند

تمام  .بله ؟كنند ل و آب عبادت ميبراي قبور اولياء وبين كسانيكه براي گ
آنها را عبادت مي كنيم واين  ،به نيت نزديكي به خداوند ما: آنها مي گويند
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ح و يدر بت پرستي و قبر پرستي صر همان چيزي است كه آنان را ،نيت
   .آشكار وارد نمود

  »يادآوري«
بعضي از اشخاصي كه تعلق خاطر به قبور دارند و طلب برآوردن حاجات 

شما با ديده افراط و روش تند مي نگريد در : مي گويند ،از آنان مي نمايند
 ،حالي كه ما مردگان را عبادت نمي كنيم و چون اولياء و صالحين

آنها مي  از جايگاه و نفوذ در درگاه الهي اند و ما و برخوردار از مقام
در : اما .شفاعت و واسطه گري كنند ،در نزد خداوند خواهيم به نفع ما
عمل و كردار شما همان شركي است كه كفار قريش  : جواب مي گوييم

مشركين عرب اقرار به خالق ورازق و مدبر بودن  .مبتلا به آن شده بودند
ª  »  }  : درباره آنها مي فرمايند ،خداوند مي كرده اند همچنانكه خداوند

  º  ¹  ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬
 ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½  ¼  »   É  È  Ç  Æz )يونس :

 و آسمان از  چه كسي به آنها: بگو »اي پيامبر به كفار قريش«يعني )  ٣١
وچه كسي  ؟زمين روزي ورزق مي رساند ومالك چشم و گوش كيست

زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون مي آورد و برنامه ريز امور 
چرا راه  ،به آنها بگو بنابراين ،االله: خواهند گفت )در جواب(آنها  ؟كيست

  »!تقوا و خداترسي را طي نمي نماييد
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خون و  صولي پيامبر  ،وند اينگونه بودبا اينكه عقيده آنها نسبت به خدا 
كه دليل اصلي آن يگانه قرار  ،مال آنان را حلال شمرده و با آنها جنگيد

كه  –آيات قرآني و احاديث نبوي  ..ندادن خداوند در انجام عبادات بود
ساخته اند كه  نبيان و روش  -نهي از عبادت غير خداوند مي نمايند 

قرار دادن همتا براي خداوند در عبادت كردن  ،شرك به خداوند يعني
 .بله .وجود ندارد ،است و فرق ميان بت و سنگ و پيامبر و ولي و قبر

خداوند است به ديگري انجام شود و تفاوتي خاص آنچه كه  ،شرك يعني
نام بت گذشته شود يا به  ،ير خداوند به مانند زمان جاهليتنيست كه غ

       .مانند زمان امروزي نام ولي و قبر و مشهد گذاشته شود
ه اي جديد با عقايد قرار دادن همسر و قدر ميان ما فراگر امروزه 

به مانند حكم  حكم آنان ،بروز نمايد ،اي خداوندبر )باالله العياذ(فرزند
ني كه در حق نصاري نازل شده به اينها نيز آقرنصاري است و آيات 

چون تفاوت زماني  ،هر چند اسم خود را نصاري ننامند ،منطبق مي شود
عبادت كنندگان قبور در  ،حكم آنها را تغيير نمي دهد و اينگونه است

  .عصر حاضر
اعتراض كرده  ،بعضي از اشخاصي كه تعلق خاطر به قبور دارند :دوم

نيت طلب شفاعت به صالحين واولياء تقرب و نزديكي ما به : و مي گويند
در دنيا ودر روزها روزه  ،اشخاصي كه مرده در قبرها مدفونند ،مي كنيم
 .و گريان بوده اند كرده با خدايشان راز و نياز ،در اوقات سحر و ،هدار بود
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 ،در نزد خداوند هستند و ما از آنها ،بنابراين آنها برخوردار از جاه و مقام
   .شفاعت نمايند ،در نزد خداوند ،خواهيم كه در حق ما مي

 ،چرا به داعي خداوند !واي بر شما: اي قوم: ما به آنها مي گوييم
 ،خداوند )مگر نمي دانيد كه( ؟جواب مثبت نداده و ايمان نمي آوريد

t  s  r  } : او مي گويد ،اتخاذ شفيعان را شرك ناميده است
 }  |  {  z  y  x  w  v   u    ¢  ¡�  ~

  ±  °  ¯  ®¬  «     ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
  ³  ²z )١٨: يونس(  

عبادت  ،آنها غير خدا را كه قادر به ضرر و نفع رساندن نيستند: يعني
شفاعت كنندگان در حق ما  ،اينها: مي گويند )از آنجاييكه آنها( ،مي كنند

نيد خدا را به كمي آيا آگاه  )صاي محمد (بگو  .در نزد خداوند هستند
او پاك و منزه و برتر است از آنچه  ،سمان ها و زمينآآنچه نمي داند در 

  ).كه شريك قرار مي دهند
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ما به همراه شما ايمان مي آوريم كه : ما همچنين به آنها مي گوييم
خداوند به انبياء و صالحين و اولياء شفاعت را داده است و آنها 

ما را از درخواست  ،ستند ولي پروردگار مانزديكترين مردم به خداوند ه
انبياء و اولياء و  !هبل .كردن و حاجت خواستن از آنها نهي نموده است

شفاعت كه در  در نزد خداوند هستند ولي ،شهداء برخوردار از شفاعت
ر كس كه بخواهند شفاعت نمايند دست آنها نيست كه بتوانند در حق ه

عت خواهند كرد كه خداوند اجازه بلكه فقط در حق كساني شفا !گزهر
   .از آنها راضي باشد و دهد

اكثر  ،گاهاً متعلقين به قبور اعتراض كرده و مي گويند :سوم 
برروي قبور بناهايي ساخته و مشهد و قبه  ،مسلمين از گذشته و اكنون

آيا  ،هايي برروي آن مي سازند و درصدد دعا در نزد قبور بر مي آيند
  ؟باطل بوده و تنها شما برحق هستيد عملكرد جميع امت

دروغ بوده و نسبتي به  ،اكثر مشاهد و آرامگاها: ما به آنها مي گوييم
بنا سازي  ،و همچنين )همچنانكه تفصيل آن گذشت( .صاحبانشان ندارند

چون  –بدعتي است انكار ناپذير  ،برروي قبور و دعا كردن در نزد آنان
هود و النصاری  اتخذوا قبور ين االله العل( صرموده رسول االله طبق قول و ف

   )متفق عليه( )ائهم مساجديانب
لعنت خدا بريهود و نصاري باد كه قبور پيامبرشان را تبديل به : يعني

 حذرثابت شده است واز اقدام آنان بر  ،ممنوع بودن آن ،مساجد كرده اند
نكته اي ظريف كه از اين حديث نبوي برداشت ميشود اين (.مي داشت
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علت مستحق شدن يهود و نصاري بر  صاست كه بنا به قول پيامبر
عبادت  لعنت خداوند اين است كه آنها قبور پيامبران را مكاني براي

خداوند قرار ميدادند و مي پنداشتند كه عبادت خداوند در اين مكان ها 
نسبت به عبادت  در مكانهاي ديگر اولويت دارد بنابراين چگونه خواهد 

   .)ن در قبور خوابيده عبادت شوندبود مردگا
در اينجا شبهه اي وجود دارد كه شيطان به قلب بعضي از  :چهارم 

  .انسانها مي اندازد
واقع شده  ،در ضمن مسجد نبوي بدون انكار صقبر نبي : اينكه

در آنجا  صپيامبر  ،حرام مي بوددر ضمن مسجد است و اگر اتخاذ قبر 
ت برروي قبر پيامبر را دليلي بر صحو ساخته شدن قبه ،.دفن نمي شد

ه برروي هر قبري مي داننداحداث قب.   
كرده اند   انبياء در همان مكاني كه فوت ،طبق احاديث وارده: جواب 

 ،االله عنها يرض،چون در حجره عايشه ،نيز صدفن مي شوند و نبي 
دفن نشده بنابراين ايشان در مسجد  ،فوت كرده است درآنجا نيز دفن شد

يگر دفن ايشان ودليل د  .مدفون است  ،االله عنه يرض،لكه در اتاق عايشهب
اين بوده است كه احدي بعد از آنها  ، ،ااالله عنه يرض،در حجره عايشه

 يرض،همچنانكه در حديث عايشه ،هدقبر پيامبر را مسجد قرار د ،نتواند
ش فوت مرضدر  صپيامبر «: ايشان مي فرمايند وجود دارد كه ،هااالله عن

چون قبور پيامبرشان را  ،لعنت خداوند بر يهود و نصاري باد: فرمودند
قبر  ،اگر فرمايش مذكور پيامبر نبود: عايشه مي گويد –مساجد ساخته اند 
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اين  ،ولي بخاطر ترس از اتخاذ آن به مسجد ،مرتفع گردانيده مي شد ،او
  )بخاري و مسلم(كار عملي نشد 

دفن شد و اتاق او نيز از جهت  ،اهاالله عن يرض در اتاق عايشه: بله
چسبيده به مسجد بود و سالها گذشت و بر تعداد مردم  افزون مي  ،شرقي

مسجد را از تمام جهات به غير از جهت شرقي توسعه   ،گشت و اصحاب
و بعد  صسال پس از وفات پيامبر  77و  88تا اينكه به سال  ،مي دادند

 ،خليفه وليد بن عبدالملك ،از وفات اكثر اصحاب كه در مدينه بودند
جهت توسعه آن و دستور توسعه آن از  ،دستور انهدام مسجد  نبوي

 صرقي را صادر كرد و قبر پيامبر از جمله جهت ش ،تمامي جهات
   )رتاريخ ابن كثي ،مجموع الفتاوي( .اينگونه در ضمن مسجد قرار گرفت

نيست تا بنابراين بر هيچ كسي جايز  ،قبر و مسجد است ي هاين قص
چون مخالف  ،شرعي قرار دهد حجترا  وقايع رخ داده بعد از صحابه

از شريعت است و وليد احاديث ثابت شده و مخالف فهم سلف صالح 
مرتكب خطا شده است چون پيامبر در اين باره  )عفااالله عنه(بن عبدالملك

نهي نموده بود و اصل بر اين بود  ،از ساختن قبور برروي  مساجد ص
 ،االله عنها يرضغير از جهت حجره عايشه  ،سجد از تمامي جهاتتا م

 صساخته شده برروي قبر نبي  ي قبه ي توسعه مي يافت و قصه
و تابعين يا  و اصحاب  صو آن ساخته شده ي پيامبر  ،ستاينگونه ا

تبع تابعين و يا از طرف علماء و امامان امت نيست بلكه از جانب 
از پادشاهان  هجري 678ك منصور به سال لاوون صالحي معروف به ملق

                       )...آلباني و: ير المساجدذتح( .متأخرمصري است
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  »نداء –نداء «

به  ،اي قوم ما: مي گوييم ،ق خاطر به قبور دارندبه اشخاصي كه تعلّ
  .داعيان االله لبيك گفته و ايمان آوريد

بور از طرف سلف آيا شما مدركي دال بر گچ كاري ق: مي گوييم
وجود  ،توسل آنها به ضريح و مقامي اصالح يا اميدواري آنها از بشري ي

 ،اعراض نموده و به غير از او ،دارد كه آنها از پروردگار مطلق و قادر
  ؟تكيه كرده باشند

يا قبر يكي از  صكه يكي از آنها در نزد قبر نبي آيا مي دانيد 
د ناصحاب و اهل بيتش ايستاده باش

طلب بر آوردن حاجات و نيازها و 
   ؟نداز آنها كرده باش

 ،پنداريد كه رفاعي آيا مي 
در نزد  ،بدوي  ،جيلاني ،دسوقي

خداوند با اكرام تر و با نفوذ تر از 
انبياء و پيامبران و صحابه و تابعين 

  ؟هستند
نگاهي  ،در شهر مدينه رد اصحاب  به زمان خلافت عمربه عملك

هنگامي كه باران قطع شده  و زمين را قحطي فرا  ،زواقع بينانه بياندا
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آنها را  عمر  ،شكايت مي كنند يرد و آنها از آن به نزد عمر گ مي
پس دو دستانش سبه بيرون از شهر برده و  ،جهت اداي نماز طلب باران
در بر  پروردگار ا به هنگامي كه قحطي ما را : را بلند مي كند و مي گويد

را وسيله قرار مي داديم و تو به ما باران مي  صمبر دعاي پيا ،مي گرفت
را وسيله قرار  صعموي پيامبر  دعاي عباس  ،يدي و اكنون نيزبخش

بلند شو اي عباس واز : پس روبه عباس كرده و مي گويد –مي دهيم 
گفته و گريه  »آمين«خداوند طلب باران كن و مردم نيز به دعاي او 

شروع به  ،اناربرروي آنها جمع شده  و ب ،رتا اينكه اب ،كردندمي وزاري 
برتر از ما  ،آنها از جهت علم ،نظر بياندار ،به صحابه كرام .كردمي باريدن 

اعظم تر از  صرداري از محبت نسبت به پيامبر بودند واز جهت برخو
دوه آنان را در بر نولي به هنگامي كه نيازمند مي شدند و غم و ا ،ما بودند

ما در  بر حقّ ،يا رسول االله: نرفتند و نگفتند صنبي  به قبر ،مي گرفت
   .شفاعت كن ،نزد خداوند

 ،چون آنها مي دانستند ،چنين چيزي از آنها صادر نشده !هرگز 
هر چند آن مرده  ،اصلاً جايز نيست ،دعاي مرده وطلب حاجات از او

قصد طلب حاجات و نيازها  ،وقتي كه آنها .ي صالح باشدپيامبر و يا ول
اي كشف مشكلاتشان تمنّ ،با دعاهاي مسنون و موافق سنت ،ي كردندم

اطراف  ،بيچاره گان امروزي ان وينسكمبر ،افسوسصد آه و مي كردند و 
حمت مي راستخوانهاي پوسيده ازدحام كرده واز آنها طلب مغفرت و 

را از برپايي صورت ها  صآيا نهي پيامبر  ،اي قوم ما واي بر شما .دننك
 ص يا اينكه ايشان ؟ث و بيهوده مي پنداريدعب ،و هياكل و تمثالها
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جاهليت پيشين با عبادت  صورت ها و  ،ترسيده بود كه بر مسلمين
ميان كسي كه به تعظيم صور و تماثيل  ،چه فرقي است.مجسمه ها برگردد

مي پردازد و بين كسي كه قبور و آرامگاهها را تعظيم و بزرگنمايي مي 
ك از آنها منجر به شرك شود و عقيده توحيد را مادامي كه هر ي ؟كند

  ؟چه فرقي وجود دارد ،فاسد نمايد

   ندا از جمله وسايل شرك : »سوگند به غير خداوند«

سوگند با نام كعبه و به شرف و به بركت فلاني و يا به حيات و  .1
حرام  ،و ديگران  صان و يا به مقام و جايگاه نبي روح ديگر

در حق  ،ظيم كه به غير از خداوندچون سوگند يعني تع .است
   .هيچ كسي جايز نيست

  : روايت مي كنند صاز ابن عمر واو از رسول االله  امام احمد 
هر كس به غير خداوند قسم  ،يعني » االله فقدا شرکيرمن حلف بغ« 

من « .فرموده اند صياد كند مرتكب شرك شده است و با اينكه پيامبر 
هر كسي خواهان قسم ياد ؛ يعني »تمصيلحلف باالله أو يكان حالفاً فل

 ،بنابراين .كردن است با نام خداوند سوگند بخورد يا اينكه ساكت باشد
معتقد به برابري عظمت قسم ياد كرده هر كس بغير االله قسم ياد كند و او 

ستي آن شرك اكبر است ولي اگر معتقد به پ ،شده با عظمت خداوند باشد
  .شرك اصغر است ،اشدخداوند ب عظمت  عظمت او از
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بدون قصد و  ،واگر به زبان هر كس سوگند به نام غير خداوند
چون امام ؛ بگويد »لااله الا االله«براي جبران آن  ،غرض جاري شود

هر كس قسم به نام «: فرموده اند صاري روايت مي كند كه پيامبر بخ
گند با نام بر هر كسي كه سو و .بگويد »لااله الا االله«ياد كند  ،لات و عزي
جاري مي شود نسبت به ترك  ،در زبانش بدون قصد و عمد ،غير خداوند

عمداً و دروغاً  ،بعضي ها ،در ميان مردم و .آن مجاهدت و كوشش نمايد
قسم  مي خورند ولي جرأت اين را ندارند كه با نام شيخ  ،با نام خداوند

نسانها سخن بعضي از ا: تبصره.و مرشد طريقتشان قسم دروغ ياد كنند
يا » -اگر خدا و فلاني نبود «يا »هر چه كه خداوند و شما بخواهيد«
 »اين از بركات خدا و شماست«و  »ياوري  به غير از خدا و شما ندارم«

و طريقه  .بان نشأت مي گيردزاز جمله شركهايي محسوب مي شود كه از 
ر يا اگ» شما بخواهيد هر چه خداوند بخواهد  سپس (: صحيح آن

   .پس شما نبوديد اينگونه مي شدس دخداون
آويزان  ،آنچه كه بخاطر ترس از چشم زني(يمه تمآويزان كردن  .2

اينها را بكار برد و با  ،اگر شخصي –و طلسم و كاغذ  )مي كنند
شرك  ،وسيله و سبب رفع و دفع بلاست ،اعتقاد به اينكه تنها

و  مستقلاً  ،اصغر محسوب مي شود ولي اگر معتقد باشد كه اينها
شرك اكبر محسوب مي شود  ،بلاها را دفع مي نمايند ،خودشان

و اختيار تصرف و  يافته ق خاطر به غير خداتعلّ ،واچون 
  .ه استدگرگوني در دنيا را به غير خدا اعطا نمود
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  : ندا يمه ها دو نوعتم
ند كسي كه پوست و يا قطعه اي از طلا و نقره و انبه م –از قرآن  - 1

آيات قرآن نوشته شده است را  ،وي آنربركاغذ و چرمي را كه 
چون انجام آن از طرف  ،ستجايز ني ،آويزان كند و عمل مذكور

شده است و گاهاً منجر به آويزان كردن چيزهاي نثابت   صنبي 
  .ديگر مي شود

به مانند كسي كه نوشته هاي اسماء جن و رمزهاي  –از غير قرآن  - 2
ز وسايل شرك محسوب ا )پناه بر خدا( ،ران را آويزان كندحسا

هر كس : مي فرمايد زرگوار ابن مسعود صحابي ب ،مي شود
ثواب آزاد كردن   .را قطع نمايد يآويزان شده بر شخص ي يمهتم

 يفه بن اليمان ذو ح .نصيب او خواهد شد ،بنده و غلامي
 ،بسته بود ،اي از برنزرا مشاهده نمود كه به دستش حلقه شخصي 

پيشگيري از آن و (بخاطر مريضي : گفت ؟اين چيست: به او گفت
چون  ،آن را از دستت جدا كن: به او گفت .بسته ام )يا دفع آن

مرض و ضرر عائد تو نخواهد شد و اگر در اين حالت  جز چيزي
روي سعادت و خوشبختي را  ،و با اين اعتقاد از دنيا فوت كني

  .نخواهي ديد
 صن و سنت نبوي از آيات قرآ اورادي كه و يعني اذكار: رقيه 

كلام  ،اگر قرائت مذكور ،كرده مي شود وتقرائت شده  وبر مريضي ف
 ...،قرائت سوره حمد و فلق و ناس خداوند يا اسماء و صفات او به مانند
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 ،ولي تكرار اسماء جن و يا اسماء ملائكه و انبياء و صالحين ،جايز است
  . شرك اكبر محسوب مي شود

كردن آن بر مريض يا  فوتقرائت و  ،كيفيت و چگونگي آن: نكته
   .وشانيدن مريض استنقرائت برآب و 

  از جمله شرك باالله محسوب مي شود »ادعاءعلم غيب«

خداوند مي داند چون او  فقطرا  )...خبر از امور پنهاني و آينده و(غيب 
  )٦٥: النمل( a`   _  ^  ]  \  [  Z    Y   X  Wz  }   : مي فرمايد

تمام  )ي پيامبرا(بگو «: يعني
موجوداتي كه در آسمانها و 

غيب را نمي دانند به غير ؛ زمينند
بنابراين براي احدي  .»از خداوند

هرگز ممكن نيست كه مطلع از 
چه فرشته و يا پيامبر  ،اشدغيب ب
 انوتنها پيامبر  .ي و امام باشدو ول
لع از بعضي امورات غيبي مطّ را

ار و اخبار خبر حيله و مكر كفّ صهمچنانكه خداوند به نبي  ،مي كند
با هر وسيله اي كه  كسپس هر .علامات قيامت و مانند آن را اعطاء نمود
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اره كردن به ستارگان يا از ظباشد از جمله قرائت كف دست و فنجان يا ن
  .ادعاي علم غيب نمايد دروغگو و كافر است ،و جادوگري كهانتروي 

اخبار گم شدگان و امور  ،نو آنچه كه از طرف شعبده بازها و دجالي
بخاطر استخدام جن و  .غيبي و سبب بعضي از امراض صادر مي شود

   .شياطين هستند
گاهاً بعضي از ضعيف ايمانان به نزد ستاره شناسان و ساحرين و 

البين ها رفته واز آينده وازدواج خود مي پرسند و يا به پيش بيني هاي ف
ي كنند و يا با كساني كه ادعاي نگاشته شده در جرايد و مجلات رجوع م

تمام اينها حرام است و هر  .علم غيب دارند تماس تلفني برقرار مي كند
كس ادعاي علم غيب نمايد و هر كسي كه او را در گفتارهايش تصديق 

  .مي شود محسوب شرك وكفر ،نمايد
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   ندا از جمله وسايل شرك »سحر و خبر از گم شده«

و استعمال توتون و تنباكو  ادويه جاتلام و ك افسونها و عبارت از :سحر
مي باشد و آن حقيقت دارد و گاهاً در نفوس و بدن اثر گذاشته و مريض 
  .مي گرداند يا سبب قتل مي شود و بين زن و شوهر جدايي مي اندازد

اجتنبوا السبع (: فرموده اند صپيامبر : بزرگترين گناهان استوآن از 
سول االله قال الشرك باالله والسحر وقتل النفس التي الموبقات قالوا وما هن يار

حرم االله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف 
 )متفق عليه(المحصنات الغافلات المؤمنات

آنها چه : گفتند ،از هفت چيز هلاك كننده پرهيز نماييد؛ يعني
  ....شرك به خداوند و سحر و: فرمود ؟هستند

ق خاطر داشتن نسبت به استخدام شياطين و تعلّ ،سحر وچون
وب شياطين باعمال مح مي بايستآنهاست و براي بخدمت در آوردن آن 

كفر و گمراهي است و  ،انجام شود وچون در آن ادعاي علم عيب است
w  v   u  tsr   q   p           } : به همين خاطر خداوند مي فرمايند

  z   y  xz )به تحقيق آنچه ساخته اند جادوي جادوگر «: عنيي  )٦٩: طه
موافق  ،حكم ساحر .»است و ساحر هر جا كه رود رستگار نمي شود

 قتل و كشتن اوست ولي در عصر حاضر مردم  ،اعمال جمعي از اصحاب
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ي از فنون اهل و كوتاهي نموده و گاهاً آن را فنّتس ،راحبرخورد با سدر 
و جوايزي را به ساحرين اعطا مي نمايند شمرده وبه آن افتخار مي نمايند 

جشن ها و مسابقات ترتيب داده و هزاران نفر در آنجا  ،و براي آنها
   .نشان از سستي عقيده است ،حاضر مي شوند و اين

كه او به مجلس يكي از   ...ب بن عبدادچه زيباست عملكرد جن
ازي مي شمشير ب ،اميران وارد شد و مشاهده نمود كه ساحري در مقابلش

ر مي كنند كه او سر مردي را قطع نموده و سپس به كند و مردم  تصو
   .جاي قبلش بر مي گرداند

اء و لباسش را پوشيده و شمشيرش را در زير در ،ي آن روزاو فردا
قبل با شمشيرش  روال ر طبقحآن مخفي نمود و بر خليفه وارد شد و سا

ده و مردم به رغم خود مي كرد ودر مقابل مردم به سحر مشغول بو يباز
 به او نرديك جندب  ،تعجب آورترين صحنه ها را مشاهده مي كردند

و  دناگهان بلند كرده و بر گردن ساحر فرود آوررا شده و شمشيرش 
ز ا: گفت و ساحر به زمين افتاد و جندب  .سرش را از تنش جدا نمود

حد  )فبالسي ضربة الساحر حد(: يعني: شنيدم كه مي گفت صپيامبر 
اگر : به ساحر كرد و گفت رو و .ضرب او با شمشير است ،شرعي ساحر

خودت را  زنده  ،توانا به زنده كردن ديگران هستي خودت را زنده گردان
  .گردان
هر كس به نزد غيب گو برود و گفته : فرموده اند صو پيامبر  

كافر  )قرآن(نازل شده  صديق نمايد به آنچه كه بر محمد هايش را تص
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 هتوجه اينكه ساحران و عرّافين عقايد مردم را بل مطلب قاب .شده است
طوري كه خود را در رديف معالجه كنندگان مريض قرار  ،بازي مي گيرند

داده و به مريضي دستور قرباني به غير خدا را با ذبح خروس و مرغ و 
ات شيطاني را ند و گاهاً طلسم هاي شركي و تعويذديگر حيوانات مي ده

ته و آن را يا به گردن مريض آويخته يا دستور مي دهند تا در خانه و نوش
و گاهاً خودشان را به معرض اوليائي كه صاحب .صندوق نگه داري شود

جا مي زنند و اعمالي از قبيل زدن  ،كرامت و اعمال خارق العاده است
به  انجام ميدهند كه... انداختن و خود با شمشير يا خود را به زير ماشين

ر اينها كه در حقيقت چشم بندي واز ييا اعمالي غ آنها اثري نمي كند و
  .عمل شيطان است كه ظاهراً توسط آنها انجام مي شود

مسافرت نموده بود و  ،جواني تعريف مي كرد كه به يكي از كشورها
وارد  ،خواست به نيت استراحت

در حالي : او مي گويد ،سيرك شود
مي  كه به بازي هاي گوناگون نگاه

زني را ديدم كه با قدرتي  ،كردم
راه مي رود  ،برروي طناب ،عجيب

سپس برروي ديوار پريد و به مانند 
پشه اي روي آن راه رفت و مردم 

ممكن : به خودم گفتم .در حيران و تعجب بودند اواز حركات  نيز كاملاً
حركاتي پهلواني و برخواسته از تمرين و  ،نيست حركات اين زن

ده اين نراضي و قانع و پذير ،من كه انساني موحد هستم ،دممارست باش
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 ؟چه كنم تابنابراين حيران ماندم  .م تا به ماهيت آن پي نبرمستاعمال ني
 ، جمعه حاضر شده بودم نماز ناگهان يادم آمد روزي كه در سخنراني

گفته بود كه جادوگران  اوگري بود و ودرباره سحر و جادسخنان خطيب 
حركات خارق العاده انجام مي دهند  ،استخدام شياطينبا همكاري و 

بنابراين از  ،خنثي مي كند ،ذكر و ياد خداوند تنها ،نيز وكيد و قوت آن را
م و به طرف صحنه نمايش حركت كردم و مردم نيز واستصندلي ام بر خ

اينگونه پنداشته بودند كه از فرط  تعجب كنان دست مي زدند و من را نيز
احر و جادوگر نزديك مي شوم و وقتي كه نزديك تعجب به زن س

 به طرف جادوگر نگاه كرده و آيه الكرسي ،جادوگر و صحنه نمايش شدم

 {  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  s
  »  º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨

ÈÇ  Æ    Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼       Ê     É
  Ð  Ï   Î  Í   ÌËz2

به  زن شروع ،را قرائت نمودم  )٢٥٥:البقرة( 

                                                 
است، هيچ گاه خواب  معبودي نيست، زنده و قائم به ذاتخداي يكتا كه جز او هيچ «  -2

آنچه در زمين است در سيطره  سبك و سنگين او را فرا نمي گيرد، آنچه در آسمان ها و
كيست آنكه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند؟ آنچه . مالكيت و فرمانروايي اوست

و آنچه را پشت سر آنان ] كه نزد ايشان حاضر و مشهود است[را پيش روي مردم است 
 و آنان به چيزي از دانش او احاطه. مي داند] كه نسبت به آنان دور و پنهان است[است 

را فرا گرفته و نگهداري  آسمان ها و زمين ،كرسي اش. ندارند مگر به آنچه او بخواهد
   »آنان بر او گران و مشقت آور نيست؛ و او بلند مرتبه و بزرگ است
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تا وقتي كه تلاوت آيه تمام  ،قسم به خداوند ،اضطراب و حركت كرد
شود او بر زمين افتاده و لرزيد و مردم ترسيده واو را به بيمارستان منتقل 

s  r             }: نمودند و چه راست گفت پروردگار آنجا كه مي فرمايد
 w  v  u  tz )و حيله شيطان  به تحقيق كه مكر« )٧٦: النساء

R  Q   P  O  NM  L  K  } : و مي گويد »ضعيف است
z3

يعني دشمنان پيامبر براي نابودي او نقشه كشيدند و  )٥٤: آل عمران( 
خداوند هم براي حفظ او چاره جويي كرد و خداوند بهترين چاره 

    .جويان است

 

 

 

 
                                                 

و نيرنگ زدند، و خدا هم جزاي نيرنگشان را داد؛ و خدا بهترين جزا دهنده نيرنگ « -3
  .»زنندگان است
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  ندا از جمله وسايل شرك »تعظيم تماثيل و نصب تذكاريه«

حيوان  تماثيل جمع تمثال است و آن مجسمه اي كه به شكل انسان يا
  .ساخته مي شود

در  ومجسمه هايي كه به شكل بزرگان مي سازند  :نصب تذكاريه 
بخاطر   ،مي گذارند، در حالي كه پيدايش شرك ،ك ها و غيرهرميادين و پا

عليه (مگر نمي دانيد كه قوم نوح  .دچنين مجسمه هايي بوساخت 
وقت  ،به هنگامي كه تمثال اشخاص بزرگوار را درست كردند )السلام

و به  .عبادت نمودندبه جاي خداوند آنها را  ،زيادي نگذشت تا اينكه
از نصب تماثيل و آويزان كردن عكس ها نهي  صهمين خاطر پيامبر 

رف شرك مي برند و بلكه پيامبر اندكه به طنمود چون آنها وسيله اي 
اش و مجسمه ساز را لعن و نفرين نموده و خبر داده است كه نقّ ص

نمي شوند و شديد ترين  ،فرشتگان وارد خانه اي كه حاوي عكس باشد
كردن عكس و مجسمه  سرنگونتور عذاب را متوجه نقاشان نمود و دس

  .در كردرا صا
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   ندا سايل شركاز جمله و: »توسل نامشروع«

مخلوقين و يا طلب دعا و  يا ذات و حقّ صتوسل با جاه و مقام نبي 
اللهم انی (بنابراين نبايد در دعا كردن ،شفاعت از مردگان جايز نيست

جميع اينها  ،بگويد ،)فلان مرده حا برويا بحق فلان يک يبن اسألک بجاه
  .جايز نيست
ل جايز و مشروعتوس:  

: مانند اينكه شخصي بگوبد –ات خداوند توسل با اسماء و  صف .1
  يا غفور اغفرلي  –يا رحيم ارحمني 

2. به مانند  .ل و نزديكي به خداوند با ايمان و اعمال صالحهتوس
 ).رسلک أدخلنی جنتکلقی يتصدمانی بک ويابهم لال(: اينكه بگويد

پروردگارا به خاطر ايمانم به تو و تصديق پيامبرانت من را به (
   )نبهشت وارد ك

3. مانند  ،زنده و ل و نزديكي به خداوند با دعاي انسانهاي صالحتوس
اينكه از بنده اي صالح و نيكوكار زنده بخواهيم تا در حق ما از 

مسلمان در حق برادر مسلمانش  يلب نمايد چون دعاطخداوند 
  .جايز نيست ،اجابت كرده مي شود ولي طلب دعا از مرده ،غايباً

رف آن صحقوق خداوند بر بندگانش است و تمام مطالب مذكور از 
  .ناجايز است ،به غير خداوند
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  »است از ايمان به خداوند«

تمام چيزها است و تنها او مستحق عبادت  رب و اعتقاد به اينكه او مالك
TS        R  Q   }  :تاست واو داراي اسماء و صفات بلند مرتبه اس

  X  W  V     Uz )ند اوچيزي وجود ندارد او به مان«  )١١: الشورى
هر وقت كه بخواهد و  ،به اينكه خداوند.و ايمان داريم» شنوا و بينا است

j  i  }  :با هر كيفيتي كه بخواهدحرف مي زند همچنانكه گفته است
  m  l   kz )و» با موسي سخن گفت وندو خدا« )١٦٤: النساء 

   .كلام خداوند است  ،قرآن و جميع كتب آسماني اينكه
ط بر مخلوقاتش با ذات و وايمان داريم به اينكه خداوند مسلّ 

صفاتش مي باشد و به اينكه او آسمانها و زمين را در طول شش روز 
بر روي  خلق كرده و برروي عرش قرار گرفته است و قرار گرفتن او

لايق به جلال و عظمت اوست و كيفيت و چگونگي آن را به غير  ،عرش
ط و برتر از عرش خود و با اين حال او مسلّاز خودش كسي نمي داند 

است و از احوال مخلوقين آگاه بوده و سخنانشان را شنيده و افعال و 
    .ي ميكنديزاعمال آنان را مي بيند و امور آنان را تدبير و برنامه ر

اينكه مومنين در روز قيامت پرودگار شان را رويت  بهو ايمان داريم 
 P        O  N      M   L    K    J  Iz  } : رمايدخداوند مي ف ،د نمودنخواه
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به سوي  در آن روز چهره هايي شاداب است« ،يعني )٢٣- ٢٢: القيامة(
  .»پروردگارشان نظاره مي كنند

درباره  صند در كتابش و پيامبر وبنابراين به تمام آنچه كه خدا
را به ايمان مي آوريم و حقيقت آن  ،صفات پروردگارمان خبر داده اند

  .تصديق مي كنيم است لايق خداوند كه وجهي
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  »ايمان به فرشتگان«

آفريده و انجام اعمالي را براي آنها سپرده است و  از نورخداوند آنان را  
الهي سرپيچي نمي كنند و  امربندگاني هستند كه در برابر دستورات و او

شان در برابر و بندگي  ندوادنها از خآتعداد آنها بيشتر از ماست و خوف  
سلم روايت مي كنند م اري وبخن اامام.او بيشتر از خوف و بندگي ماست 
بيت «كه در آسمان خانه اي با نام 

وجود دارد كه در روز هفتاد  »ورمالمع
و سپس از آن   هزار فرشته وارد شده

خارج مي شوند و تا روز قيامت به آن 
واز ابي داود و طبراني  .بر نمي گردند
كه حيح روايت مي شود به سندي ص

براي من اجازه داده شد تا درباره فرشته اي از : فرموده اند صپيامبر 
حاملان عرش صحبت نمايم كه مابين نرمي گوش و گردنش مسير 

    .هفتصد سال بود
ابلاغ  ي به جبرئيل وظيفه ،در بين فرشتگان تقسيم كار وجود دارد

باران و روياندن است  ي تهفرش ،وحي به انبياء داده شده است و ميكائيل
دميدن در شيپور به هنگام برپايي قيامت داده  ي و به اسرافيل نيز وظيفه

نگهبان جهنم  ،قبض روح و مالك ي فرشته ،شده است و ملك الموت
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است  و بعضي از فرشتگان خداوند وظيفه رسيدگي به جنين در رحم را 
 ،د و بعضي هادارند و بعضي ها به حفظ بني آدم از خطرات مشغولن

مسئول نوشتن اعمال بني آدم و بعضي ها نيز از مردگان داخل قبر سوال 
عالم فرشتگان عالمي غيبي است و به آنها نديده ايمان مي .مي كنند و غيره

مخلوقات ديگري  نيز كه از ما غائبند جن نام دارند كه از آتش  .آوريم
 .ان خلق كرده استخلق شده اند و خداوند آنها را قبل از آفرينش انس

ف و مأمور به عبادت هستند ودر ميان آنان كافرو مومن و مطيع وآنها مكلّ
دست درازي و تجاوز مي  ،و گناهكار يافت مي شود و گاهاً بر انسان

پاكي (گاهاً ضرر رسان هستند استنجاء  ،نمايند همچنانكه آنان بر انسان
انات ضرررساندن به با استخوان و مدفوع حيو )بعد از رفتن به مستراح

با استخوان و : فرموده اند صاست چون در صحيح مسلم پيامبر  آنان
   .هستند ،مدفوع گاو استنجاء نكنيد چون طعام و غذاي برادران شما جنيان

 ،با وسوسه و ترساندن و بي هوش كردن ،ودشمني جن بر انسان نيز
ار شرعي به كروش جلوگيري از خطرات آنها با اذكه  ،نمود پيدا مي كند

سوره هاي فلق و (ذات و تعو )بقرهسوره  255آيه(مانند قرائت آيه الكرسي 
مي باشد اما قرباني كردن   صكار شرعي ثابت شده از پيامبر و اذ )ناس

شان از صورتهاي شرك با نام و بخاطر آنان براي در امان ماندن از شرّ
ف محسوب مي شود شكي نيست كه جن و شياطين مخلوقاتي ضعي

ولي انسان هرگاه بر معصيت  ،هستند و كيد و حيله آنان نيز ضعيف است
و گناهش افزون شود و نظر مساعد به حرام داشته و يا به موسيقي گوش 

تعلق خاطر  ،ات دين اسلامنسبت به دستورات و منهي ،فرا دهد ودر كل
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ايمانش ضعيف شده وارتباطش با خداوند سست مي شود  ،نداشته باشد
چون پناهگاهش را از دست داده شياطين بر او تسلط مي  ،صورتدر اين
z   y  x  w  v  }  |  } : خداوند در اين باره مي فرمايد ،يابند

  ¡  �  ~  }z )طي بر كساني شيطان تسلّ ،يعني )99: النحل
ندارد و تسلط شياطين  ،كه ايمان آورده و بر پروردگارشان توكل مي كنند

  .اوند اعراض كرده اندبركساني است كه از خد

  »ايمان به كتب«

باور داشتن به كتابهايي كه خداوند بر انبياء جهت هدايت خلق نازل نموده 
و تعداد آنان فراوان است كه خداوند چهار كتاب را براي ما معرفي  .است

 - 2.شده استنازل  صكتابي كه بر محمد ؛ قرآن - 1 .نموده است
بر داود ؛ زبور -  (4(ر عيسي ب؛ انجيل -3) (بر موسي  ؛ تورات

)( آخرين و ،اينها كلام خداوند هستند كه قرآن تمام .نازل شده اند
   .بزرگترين آنهاست كه معناي كتب پيشين در آن جمع شده اند
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  »رسولان و ايمان به انبياء«

پيامبري را فرستاده تا آنها را به عبادت  ،خداوند به ميان هر جماعتي
 صو آخرينشان محمد  )(نوح  ،اولين رسولان واند وخداوند  فرا خ

و تعداد آنها زياد است اسماء و قصه هاي بعضي از آنها را بيان  .است
نموده و اخبار بعضي از آنان را براي ما اطلاع نداده است و آنها انسانهايي 
 ،هستند و به غير از اينكه به آنها از جانب خداوند وحي فرستاده مي شود

 Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Öz  }  .ه تفاوتي با ساير انسانها ندارندهيچ گون
بگو كه من به مانند شما بشري هستم « صاي محمد ؛ يعني )110: الكهف(

  .»كه بر من وحي فرستاده مي شود
آنها بشرند و مي خورند و مي آشامند و يا مريض شده و مي  .بله
است و هر كس به رسالت  و ايمان آوردن به جميع آنها واجب .ميرند

  .يكي از آنها ايمان نداشته باشد رسالت جميع آنها را قبول نكرده است
را تكذيب نموده واز او تبعيت  صه اين ترتيب مسيحياني كه محمد ب

عيسي  ننمودند آنان حضرت عيسي بن مريم را نيز تكذيب نموده اند چون
)(  را بشارت داده و امر  صبه آنها رسالت محمدت از او به تبعي

  .اطاعت نكردند )(ه است ولي آنها از عيسي نمود
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  »ايمان به روز آخرت«

در قرآن و  تصديق مواردي كه بعد از مرگ اتفاق خواهد افتاد و ،يعني
اول به عذاب و يا  ي بنابراين در وهله .مي باشد ،سنت ذكر شده است

i  h    }  :استنعمت قبر ايمان بياور كه در قرآن و سنت ثابت شده 
    w  v  u  t  sr  q  p  o   n  m  l  k  j

  |  {  z  y  xz )خويشان فرعون را «: يعني )46 - 45: غافر
صبح و شب بر آنان حاضر كرده شده  ،عذاب سخت فرا گرفت و آتش

خويشان فرعون را به : خواهيم گفت )به فرشتگان( ودر روز قيامت
    .»شديدترين عذاب وارد نماييد

r   q  p  o  }  :و خداوند درباره  منافقين فرموده اند 
  v  u   t       sz )آنان را دوبار عذاب خواهيم داد و « ،يعني )١٠١: التوبة

 ،بزرگي برگرداندهپس به طرف عذاب س
ابن مسعود و غير او گفته  .»خواهند شد

عذاب اول در دنيا و عذاب دوم «اند كه 
بزرگ در  پس به طرف عذابسدر قبر 

  »برگردانده خواهند شد ،آتش
 اما احاديث وارده در باب عذاب قبر 
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به كثرت وارد شده و حتي ابن القيم و غير او صراحتاً فرموده اند كه 
احاديث در اين باب به تواتر رسيده است كه بيشتر از پنجاه حديث در 

ي و حديثي است كه در بخار ،اين باره روايت شده است كه از جمله اينها
از كنار دو قبر رد مي شدند و  صروايت شده است كه پيامبر  ،لممس

صاحبان اين دو قبر عذاب داده مي شوند و سبب عذاب : بنابراين فرمود
آنها نيز امري بزرگ نيست و يكي كه از ادرارش  پاك  نمي شد و ديگري  

   »در ميان مردم سخن چيني مي كرد
بک من  اللهم انی اعوذ(: دفرموده ان صصحيح ديگر او  ودر حديث

 ،عذاب و نعمت قبر .كه نشان از وجود عذاب قبر است )عذاب القبر
از ايمان به  .اموري غيبي هستند و با عقل قابل قياس و بررسي نمي باشند

  :روز آخرت است
بعث و زنده شدن مردگان به هنگامي كه در صور  به باور داشتن - 1

پابرهنه ولخت و  ،گاندميده خواهد شد بنابراين مرد )شيپور(
همچنانكه خداوند مي  .ختنه نشده از زمين بلند خواهند شد

¬  ®   ¯  °   ±  µ  ´  ³  ²  ¶  ¸  } : فرمايد
  ¹z )شما بعد از حيات دنيوي«: يعني )16 -  15: المؤمنون، 

  .»مردگاني هستيد كه در روز قيامت زنده گردانيده خواهيد شد
Å  Ä  } : خداوند مي فرمايد. الاعم باور داشتن حساب و جزاء  - 2

   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æz )قطعاً «يعني   )٢٦ - ٢٥: الغاشية
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آن گاه بي ترديد حسابشان بر   بازگشت آنان به سوي ماست
  .»عهده ماست

گاه انسان هاي با بهشت منزل .ايمان به بهشت و آتش جهنم - 3
 كه وسايل و اسباب ضيافت در آن را نه چشمي ديده و تقواست،

نه گوشي شنيده ونه بر قلب بشري خطور كرده است و آتش 
عذاب داده مي  به كفار و مشركين منزل گاهي است كه در آن

  .آن عذابي كه به فكر هيچ كس هم خطور نكرده است ،شود
مانند خروج دجال و  ،ايمان به علامتهاي صغري و كبراي قيامت  - 4

يد از مغرب سمان و طلوع خورشآاز  )عليه السلام(نزول عيسي 
 .و خروج حيوان زميني از مكانش و غيره

يت خداوند توسط ؤر ايمان به شفاعت و حوض و ميزان و  - 5
  .بهشتيان و موارد ديگر كه در آخرت وقوع خواهد يافت
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  »ايمان به خير و شر قدر«

باور داشته باش كه خداوند به جهت وسعت علم اش از اتفاق افتادن 
بنابراين وقوع تمام اشياء را دانسته  ،است با خبر ،قبل از موعدش ،امور

}  .تودر لوح محفوظ نگاشته است و جميع مخلوقات را خلق كرده اس
f  e   d  cb  a  `   _    i  h  gz )وندخدا« )62: الزمر 

 »آفريننده هر چيزي است و او بر هر چيزي نگهبان و كارساز است
آگاه  ،ه خداوند از وجودشبنابراين در اين دنيا چيزي به وجود نمي آيد ك

ß  Þ              } : خداوند در اين زمينه مي فرمايد .نباشد و به آن اجازه وقوع ندهد
   ã        â  á  àz )ما تمام چيزها را با اندازه گيري بي نقص « ) 49: القمر

و هر انساني داراي مشيئت و اراده و قدرت و توانايي  »خلق كرده ايم
   .انجام يا ترك چيزي را اختيار مي نمايد كه با آن ،است

وضو گرفته و نماز مي خواند واگر هم بخواهد گمراه  ،اگر بخواهد
ن مورد حسابرسي و انسا ،شده و زنا مي كند و به سبب داشتن اختيار

نيست كه براي ترك واجبات وانجام  رد و جايزيگمجازات قرار مي
  .ه اعمال قرار گيردت و توجيقضا و قدر به عنوان حج  ،محرمات



  كشتي نجات    90
 

 

  »دنمواردي كه در ايمان خلل وارد مي نماي«

از دين محسوب  مرتد مسخره كننده آن، كه –مسخره گرفتن دين  .1
v  u ts  }: خداوند مي فرمايد ،مي شود

  `_  ~   }  |  {  zy  x  w
g  f e  d  c  b  az )نسبت [و اگر « )٦٦ -  ٦٥: التوبة

از آنان بازخواست كني، ] اطلشانبه اعمال ناهنجار و گفتار ب
آيا خدا : بگو !فقط شوخي وبازي كرديم: گويندقاطعانه مي 

نسبت به اعمال : بگو وآيات او و پيامبرش را مسخره مي كرديد؟
عذرخواهي شما را پايه [عذرخواهي نكنيد كه ] و گفتارتان

يعني آيا  »يقيناً شما پس از ايمانتان كافر شديد] واساسي نيست
معذرت خواهي  ،د وآيات و پيامبرش را استهزاء مي كنيدخداون

و  .بعد از ايمان آوردنتان كافر شده ايد ،شما فايده اي ندارد
اسلام ديني قديمي : اينگونه است آنچه كه بعضي ها مي گويدند
 ،ندارد يا بگويد را و كهنه است و صلاحيت اجرايي در عصر ما

سلام است و يا دين ا ،مسلمينسبب عقب ماندگي و پسرفت 
قوانين وضع شده بهتر از قوانين اسلامند و يا به كسي كه : بگويد

دعوت به توحيد مي كند و عبادت قبور و امامزاده ها را انكار مي 
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 تندرو و يا وهابي و يا تفرته افكن بين مسلمين قلمداد ،كند
   .نمايد

   .حكم كردن به غير آنچه كه خداوند نازل نموده است .2
ت شريعت او در حكمي ،و اقتضاءات ايمان به خداونداز لوازم  

بنابراين  ،افعال و اقوال و خصومت و اموال و ساير حقوق است
ام واجب است كه با قوانين الهي صدور حكم نمايند و بر حكّ
اجازه دهند كه  با  ،ت نيز همچنين واجب است بر قاضيبررعي

}  :فرمايد حكم الهي صدور حكم نمايد خداوند در اين باب مي
  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹z )النساء :
مومن  )صاي محمد (سوگند به پروردگارت «: يعني )65

تو را حكم قرار  .ما داميكه در مشاجرات ميانشان ،نخواهند شد
هيچكدام حرج و مضايقه اي درونشان  ،ندهند و پس از حكم شما

  »ابند و كاملاً تسليم شوندني
در معاملات و سرقت و زنا و (بنابراين لازم است در هر موردي 

حكم الهي اجرا شود و نبايد احكام خداوند را فقط محصور  )غيره
به طلاق و ازدواج و احوالات شخصيه كرد و هر كس قوانيني 
براي مردم وضع كرده و ادعا نمايد كه با وجود اين قوانين نيازي 

احكام الهي نيست يا ادعاي تساوي بين آنها نمايد و يا ادعا  به
نمايد كه قوانين وضع شده مناسب تر از قوانين الهي در عصر 
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}  خداوند مي فرمايد –بله او كافر است  .حاضر است كافر است
  ª©  ¨  §  ¦¥ ¤  £  ¢  ¡  � ~  }z )الشورى :

ديني را پديد  ،ايشان آنان معبود هايي دارند كه براي آيا«: يعني )21
 &zΝõ3ßssùr: دمي فرماي و. »آورده اند كه خدا به آن اجازه نداده است

 {Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ðz )المائدة :
و براي قومي كه يقين ! داوري جاهليت را مي طلبند؟ پس آيا« )٥٠

  »دارند، چه كسي در داوري بهتر از خدا است؟
¨  }  :ست كه وقتي آيهدر حديثي صحيح آمده ا و 

  ¯  ®  ¬  «  ª   ©z )يعني )٣١:التوبة، 
عالمان و راهبانشان را به عنوان رب به غير از  ،يهود و نصاري(

يا رسول االله : گفتعدي بن حاتم  ).يرفته بودندخداوند پذ
كه عبادت نمي كرديم آنها را  .ما به هنگاميكه مسيحي بوديم ص

ه را كه خداوند حرام كرده بود مگر آنچ: فرمود صرسول االله 
حلال نمي كردند و شما نيز آن را حلال نمي دانستيد و آنچه را 

حرام نمي كردند و شما آن را حلال  ،كه خداوند حلال كرده بود
اين يعني عبادت : فرمود صپيامبر  ،بله: گفت ؟دانستيدنمي 

   .كردن آنها است
  .دوستي با كفار و دشمني با مومنين .3
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بر مسلمين واجب است تا  ،گونه شك و شبهه ايبدون هيچ 
كافران يهود و نصاري و سائر مشركين را دشمن خود پنداشته و 

خداوند مي  .نسبت به آنها پرهيز نمايند ،از دوستي و محبت
J    I  H  G  F  E  D  C  B  A   } : فرمايد

  Q  P  O  N         M  L  Kz )اي كساني كه«؛ يعني )١: الممتحنة 
ايمان آورده ايد دشمن من و خودتان را دوست و همدم قرار 

آنها به حقي كه به جانب شما ،ندهيد و محبت را نثار آنها ننماييد
محبت كردن به آباء و برادران  ،بلكه خداوند  »كافرند ،آمده است

B  A  } : خداوند مي فرمايد .اگر كافر باشند را حرام نموده است
I  H    G  F  E  D  C     M  L  K  J

  VU  T  S  R   Q  P  O  Nz )٢٢: المجادلة (

قومي را نخواهيد يافت كه به خداوند و روز قيامت ايمان «: يعني
مخالف خدا و رسولش را به دوستي  ،در عين حالو  باشند آورده

گرفته باشند گرچه آن جماعت پدران يا پسران ويا برادران يا 
ه كثرت يافت ب ،ديگر در اين زمينهو آيات  .»خويشان آنها باشند

دلالت مي كنند كه بغض و نفرت نسبت به مي شود و تمام آنها 
نها بدليل كافر شدنشان به خداوند و عداوت با آار و دشمني با كفّ

دين و دوستان خداوند و حيله و مكر آنان نسبت به دين لازم 
   .است
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ت به عداوت و دشمني يهود و نصاري و كيد و حيله شان نسب
اسلام و نفرت و دشمني شان با مسلمين و خرج كردن مال فراوان 

و  .بر هيچ كس پوشيده نيست ،براي جلوگيري از گسترش اسلام
سكونت گزيدن در سرزمين كفار و يا سفر به آن مناطق بدون 

ه به آنها در لباس و روش زندگي و تكلم بر زبان ضرورت و تشب
اي موالات و دوستي بعضي از آنها بدون حاجت و نياز از صورته

   .مسلمين با كفار است
و ناسزا گفتن به آنها و يا عيب  صعيب جويي اصحاب پيامبر  .4

 .جويي از اهل بيت او
ت را دوست داشته و نسبت به آنها محب صجميع اصحاب  نبي  ،ما 

نه  ،لغه و غلو نمي كنيممبا ،مي ورزيم ولي در دوست  داشتن آنها
بيزاري و نفرت نمي  ،نها نيزآرا و از هيچ يك از  و نه غير او علي 

آنان را يادآوري  ،جوييم و دشمن آنان را دشمن پنداشته و با ذكر خير
D  C  B  A  } : مي نماييم خداوند مي فرمايد

  M  L  K  J  I  H  G   F  Ez )١٠٠: التوبة( 
اولين سبقت گرفتگان از مهاجرين و انصار و كساني كه با «؛ يعني

خداوند از آنان راضي است و آنها نيز  ،روش نيكو تابع آنها شده اند
 ي و مذهب اهل سنت و جماعه درباره» از خداوند راضي اند

اختلافات و جنگ هايي كه ميان آنان در گرفت اين است كه از بحث 
آنها هم بشر  –د نخودداري مي كن ،آن اتفاقاتي و كنكاش درباره 
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روشي درست را اتخاذ مي ه و گاهي هستند و گاهي به خطا رفت
و همچنانكه خداوند، شمشيرمان را از دخول وقاطي شدن  –نمايند 

بنابراين زبانهايمان را نيز ازتعرض به اين  ،مصون داشته ها در آن فتنه
آنها انسانهايي هستند كه  ،فتنه ها نگه ميداريم و مي گوييم

ده و ميانشان حكم پروردگارشان در روز قيامت جميع آنها را جمع كر
به  به ابي بكر  صو خلافت را نيز بعد از پيامبر   .خواهد كرد

 عثمان و مت سپس به عمر وخاطر فضيلت و مقدم بودن او بر جميع ا
    .نماييم ثابت مي  علي

آنچه كه بعضي از مسلمين در دين احداث و نوآوري كرده و به  .5
د نزديكي خواهند به خداون ،توسط آن پديده هاي نو ،عاي خوداد

   .يافت
ناء آن و سلام دادن بر و بلند شدن در اث صمانند جشن تولد نبي 

تمام اينها بدعت و .و برگزاري جشن تولد اولياء و صالحين صپيامبر 
آن را  و اصحاب  صر نوآوري در دين محسوب مي شود كه پيامب

: رموده انده فثابت شده است ك صاده اند و به تحقيق از پيامبر انجام ند
 ليس منه فهو هذا ما نامرأمن أحدث فی «
هر كسي در اين دين ما ؛ يعني »رد

 ،چيزي را ايجاد كند كه از دين ما نيست
آن عمل مردود و باطل است و همچنين 

 ةو كل بدع ةكل محدثه بدع: است كهگفته 
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هر نوآوري در دين بدعت است و هر بدعتي گمراهي و ؛ يعني .ضلاله
t  {   o  n  m  l  k: خداوند نيز مي فرمايند است و ضلالت

  vu  t  s  r  q  pz )دين شما را  ،امروز«؛ يعني )٣: المائدة
م و دين اسلام را به عنوان نعمت را براي شما به پايان رساند كامل كردم و

ولي از احداث و ايجاد اينگونه از  »راهنما براي شما اختيار كرده ام دين و
مي شود كه خداوند دين را كامل نكرده است تا جايي جشن ها فهميده 

عباداتي را احداث و  .اسلام علماً و زماناً بدورند كه متأخرين كه از صدر
در حالي  ،و ادعاي نزديكي به خداوند با اين عبادات مي كنندايجاد نموده 
مي باشد اگر  صاي خدا و پيامبر اعتراض و عيب جوئي بر ،كه اين عمل
رضاي ن هاي تولد از امور مربوط به دين مي بود كه موجب برگزاري جش
 ،در حالي كه علماء ،آن را بيان مي كرد صحتماً پيامبر  ،الهي مي شد

چون آن  ،برگزاري چنين جشن ها را انكار كرده اند ،آشكارا و صراحتاً
اين خصوصاً اگر در  ،عبادتي نو پيدا و بدعت و ضلالت و گمراهي است

غلو و زياده روي مي شود و يا  صساحت رسول  جشن ها نسبت به
همراه  ،توأم با اختلاط مرد وزن و استعمال آلات موسيقي و لهو و لعب

و ياري و دعا از پيامبر  لب مددبا ط ،باشد و گاهاً در اين گونه از جشن ها
مبتلا به شرك اكبر شده و اعتقاد به دانايي او از علم غيب و كفريات  ص

يادي از  ،نه از مراسمكنند و اگر گفته شود كه در اين گو ديگر را پيدا مي
شده و سيرت و زندگاني او بررسي مي شود ما در جواب مي  صپيامبر 
و  صولي اگر ذكر و يادآوري پيامبر كلام و سخني زيباست  ،اين: گوييم
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 منبرسيرت او بدون در نظر گرفتن وقت و مكان معين باشد مثلاً بر روي 
امري است  ،وها و سخنراني ها يا مجالس عامه باشدها يا در گفتگ

Ç  } : خداوند در قرآن مبين مي فرمايند  .پسنديده و غير قابل انكار
  Í  Ì  Ë  Ê  É  Èz )در موردي تنازع و  اگر؛ يعني )٥٩: النساء

) سنت او(و به رسول) كتاب او(آن مورد را به خدا درگيري يافتيد 
د را برگزاري جشن تولّ ،جابت دستور خداوندو ما نيز براي ا .برگردانيد

را دستور به  به كتاب خدا برگردانديم و مشاهده نموديم كه خداوند ما
مي نمايد و خبر ميدهد كه دين كامل است و  صت از پيامبر تبعي

ي در آن نيز نيافتيم كه مراجعه نموديم ول صمبر بنابراين به سنت پيا
پس دانستيم كه آن مربوط به دين  ،آن را انجام داده باشند صپيامبر
ه به يهود و بلكه بدعت و نوآوري در دين است و بلكه آن تشب ،نيست

نصاري در امور مربوط به برگزاري  عيد و مجالس اينگونه است و 
شايسته نيست از اكثريت برگزار كنندگان آن  ،عاقل و كنجكاو برانسانِ

©   ª  »  ¬  ®  }  :فريب و حيله بخورد چون خداوند مي فرمايند
  ´³  ²  ±  °  ¯z )اگر از اكثريت ساكنان «؛ يعني )١١٦: الأنعام
 ،و به عبارتي ملاك تشخيص حق از باطل روي زمين اطاعت نمايي

تعجب آور است  .»تو را از راه خداوند گمراه خواهند كرد ت باشداكثري
شده هر كه بعضي از مردم براي حضور در اينگونه از جشن هاي نوآوري 

گونه شرايط و رنج و مشقت را پذيرا مي شوند و حضور مي يابند ولي از 
از مردم گمان مي برند كه  اقامه نماز با جماعت تخلف مي ورزند و بعضي
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در حين مولود (در جشن مولود خواني حاضر مي شود بنابراين   صنبي 
باطل و  با خوش آمدگويي از جاي خود بلند مي شوند و اين )خواني

مدفون در قبرش است و قبل از قيامت  صچون رسول  .جهالت است
د نيز از آن خارج نخواهد شد و روح او نيز در درجه عليين و در نز

 أنا اول من«: در اين باره فرموده اند صپيامبر  ،پروردگارش مي باشد
من اولين نفري هستم كه قبرم در روز «؛ يعني »ةينشق عنه القبر يوم القيام

  .»كافته خواهد شدقيامت ش
عجب اين كه در يك زمان مشخص در مكان هاي مختلف  :نكته(

جشن مولود خواني را به راه مياندازند و در اثناء آن از جا برمي خيزند 
ما ميگوييم مگر پيامبر  ،چون ادعا ميكنند كه روح پيامبر حاضر شده است

ا و مراسم برخوردار از چند روح است كه بتواند در يك زمان به مكان ه
  »مترجم«.) مختلف حضور داشته باشد

از افضل ترين عبادات است  صنثار سلام و صلوات بر پيامبر  اما 
k   j  i  hg  f   e  d  c  b  } : خداوند مي فرمايند

  p  o  n  m  lz )خداوند و فرشتگانش «؛ يعني )٥٦:الأحزاب
ايد بر او صلوات و  اي كسانيكه ايمان آورده .بر پيامبر صلوات مي فرستند

   .»سلام بفرستيد
شد تا  بنده اي كامل نخواهد و جمعاً متفق القول هستيم كه ايمانِ

محبت نداشته و او را تعظيم ننمايد و روش  صوقتيكه نسبت به پيامبر 
تعظيم او نيز قرار دادن او به عنوان امامي است كه كاملاً در انجام عبادات 
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≅ö: اوند مي فرمايندچون خد .از او تبعيت مي شود è%  {   b  a             `  _  ^

  m   l  k  j  ih    g  f  e   d  cz )31: آل عمران  (
را اثبات  االله عزوجل بگو اگر شما مي خواهيد محبت خود نسبت به؛ يعني

نيز شما را  خداوند ،نماييد از من پيامبر تبعيت نماييد در اين صورت
   »ن شما را مورد مغفرت قرار خواهد داددوست خواهد داشت و گناها

و ظاهر  شكارآاز بدعت هاي  ،رمضان 27برگزاري جشن در شب 
در رمضان ازدياد عبادات است و خصوصاً   صاست راه و سنت پيامبر 

و مسلم روايت شده است  در ده  روز آخر آن همچنانكه در بخاري
غفرله ما تقدم من  باً و احتسا ماناً يمن قام رمضان ا«: فرموده اند صپيامبر
هر ؛ يعني .»غفرله  ما تقدم من دنبه و احتساباً  ايماناً له القدر يمن قام ل ....دنبه

كسي در ماه رمضان ودر روايتي ديگر شب قدر را در حالتي كه ثواب 
اعمال را تصديق نمايد و آن را خالص براي خداوند گرداند قيام و برپا 

رت قرار خواهد گرفت اين سنت و راه نمايد گناهان گذشته اش مورد مغف
در شب  ا جشن گرفتندر رمضان و شب قدر است ام صپيامبر روش  و

و   صشب قدر است مخالف سنت پيامبر  به اين دليل كه ،رمضان 27
رمضان قطعي نمي  27بدعت است خصوصاً اينكه ثبوت شب قدر در 

اسراء  اينكه ،و مبحث ديگر .باشد و به شب هاي ديگر نيز منتقل مي شود
ي بر دلايل ،و معراج )بيت المقدس به از مكه   صمسافرت شبانه پيامبر (

ثابت شده  ،است و آن در قرآن و سنت  صصدق و درستي نبوت پيامبر 
 ،تعيين شبي كه اسراء و معراج در آن انجام گرفته اند ي اند ولي درباره
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فاق افتاده حديث و دليلي روايت نشده است كه آيا آن در ماه رجب ات
و يا در ماههاي ديگر و اگر هم تعيين آن در روز و ماهي معين  .است

 انجام گرفته باشد نيز جايز نيست عبادت و يا جشني مختص به آن باشد
در آن جشني برگزار نكردند و عبادتي   چون پيامبر و اصحاب كرام او

و در حالي كه ما موظف به پيروي از سنت (را مختص به آن نكردند 
و ايشان نيز رسالت را به ما كاملاً رسانده و امانت را ادا  )اعمال او هستيم

نموده است و اگر تعظيم اين شب و برگزاري جشن و سرود آن از امور 
  .حتماً آن را براي ما بيان مي كرد .دين اسلام مي بود

شود  و همچنين از امور بدعت و نو پيدا و بي اساس محسوب مي 
 پايكوبي و تعظيم پانزده  شعبان و تخصيص آن بابرگزاري جشن و 

كه درباره مشروعيت آن دليلي وجود ندارد كه بتوان بر آن تكيه  :روزه
روايت شده است كه  ،هر چند درباره فضيلت آن احاديثي ضعيف  ،نمود

اما  .ت شرعي قلمداد نمودنمي توان بر آن اعتماد نموده و به عنوان حج
همگي  ،لت نماز در آن روز روايت شده انداحاديثي كه درباره فضي

 )نسبت داده شده است دروغا  صاصلي نداشته و به پيامبر (وع موض
باره براي ما اطلاعات كافي و مسجل ارائه در اين  ،همچنانكه ابن رجب

 ،اح از زيدبن اسلم روايت مي كند كه فرموده است ماابن وضّ.داده است
 ،ماه شعبان )15(يافتيم كه به نصف احدي از اساتيد و فقهاي خود را ن

   .اهميتي قائل شوند
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  در پايان

علماء و انديشمندان فرموده اند كه مسلمان با مرتكب شدن امور زيادي از 
حلال و جايز مي  ،مرتد شده و چپاول به مال و خون او ،نواقض اسلام

خارج مي شود كه از خطرناك ترين و  ،شود و به سبب آن از دايره اسلام
  .كثريت وقوع آن ده نمونه را ذكر مي كنيما

  )بحث در اين مورد انجام شد(شرك در عبادت خداوند  - 1
هر كسي ميان خود و خداوند واسطه هايي قرار دهد كه آنها را  - 2

بخواند و طلب شفاعت از آنها 
ورش به آنها نمايد و در انجام ام

  .كافر مي شوداجماعا  ،توكل نمايد
نداند و يا  هر كسي مشركين را كافر - 3

در كفر آنها شك داشته باشد و يا 
و يا هر كس ديني به غير ؛ مذهب و طريقت آنان را صحيح بداند

او كافر است و فرقي نمي كند كه  ،از دين اسلام را قبول نمايد
دين او يهودي و يا مسيحي يا بودايي و يا غير آن باشد و تفاوتي   

اني داشته باشد و لمقرابت  فاميلي به مس ،نمي كند كه آن شخص
  .يا نداشته باشد
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ي به غير از راه و حكم هر كس معتقد باشد كه راهي و حكم - 4
كاملتر و بهتر از راه و حكم اوست به مانند كسي كه  صپيامبر 

بداند او  صبرتر از حكم و دستورات پيامبر حكم طاغوت را 
كافر است و هر كس معتقد  باشد كه قوانين وضع شده توسط 

 ،فضل و برتر از شريعت اسلام است و يا از جهت حكممردم ا
برابر  است و يا معتقد باشد كه تطبيق اسلام در قرن بيست و بعد 
از آن به مصلحت نيست و يا سبب عقب ماندگي مسلمين مي 
شود و يا شرايع اسلام را محصور به رابطه فرد و خدايش بداند و 

معتقد باشد كه  آن را دخيل در شئون حيات دنيوي نداند و يا
درباره قطع دست دزد و يا رجم زناكار  ،اجراي حكم خداوند

كافر و مرتد مي  ،مناسب عصر حاضر نيست ،)همسر دار(محصن
 .شود

و هر كسي معتقد به حلال بودن آنچه كه حرام بودن آن به 
ربا و حكم  قطعيت  ثابت شده است باشد به مانند زنا و شراب و

م مرتد بر او جاري اكوكافر شده و احا ،به غير شريعت خداوند
  .مي شود

نازل شده است بغض   صسي نسبت به آنچه كه بر پيامبر هر ك 
و نفرت داشته باشد گرچه توام با عمل باشد او كافر است چون 

«  ¼  ½   ¾  ¿  y  {º   ¹  ¸   À: خداوند مي فرمايد

z )٩:محمد(  
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ا كه خداوند نازل اين به اين سبب است كه ايشان آن چه ر«: يعني 
  .»بنابراين خداوند اعمالشان را باطل كرد ،كرده ناپسند دانستند

و يا ثواب و عذاب آن را به  صهر كسي چيزي از دين پيامبر   - 5
او كافر است و دليل بر اين مدعي سخن پروردگار  ،استهزاء بگيرد

_            `    ~    }  |  {}  :است كه مي فرمايد
 e  d  c  b  a      hg  fz )آيا خدا : گوب« )٦٦ - ٦٥: التوبة

نسبت به اعمال : بگو وآيات او و پيامبرش را مسخره مي كرديد؟
عذرخواهي شما را پايه [عذرخواهي نكنيد كه ] و گفتارتان

 »يقيناً شما پس از ايمانتان كافر شديد] واساسي نيست
هر كس به سحر و جادوگري اعتقاد داشته باشد و يا صرف  - 6

ايجاد محبوبيت بين زن (و عطف ) يجاد نفرت بين زن و شوهرا(
ذات شركي  را انجام دهد و يا راضي به آن باشد  با تعو)  و شوهر

Z  ]  \  } : قول خداوند كه مي فرمايد ،ودليل .كافر مي شود
   ed  c  b  a  `  _  ^  ]z )هاروت «يعني  ) ١٠٢:البقرة

تند تا اين كه نگويند ما را به كسي نمي آموخ )سحر(و ماروت 
 )يادگيري سحر را كفر ميدانستند( »بلا و فتنه ايم پس كافر نشويد

قول  ،و دليل: همكاري با مشركين بر عليه مسلمينتعاون و  - 7
 S  R  Q  P  Oz} : خداوند است كه مي فرمايند

هر كس از شما مشركين را ياري دهد قطعا از : يعني )٥١:المائدة(
 .هد شدمشركين محسوب خوا



  كشتي نجات    104
 

 

اجازه خروج از شريعت  ،مهر كس معتقد باشد كه بعضي از مرد - 8
از شريعت موسي  )(را به مانند خروج خضر  صمحمد 

)( به مانند اعتقاد بعضي از صوفيان كه قائل به ساقط  ،را دارند
 .كافر مي شوند ،از خود شان هستندشدن تكليف 

فرا مي گيرد  به صورتي كه نه آن را ،روي گرداني از دين خداوند - 9
   .و نه به آن عمل مي كند

  »قفهو«

انصار شيطان  و دشمنان  ،تاركين نماز ،ترك نماز از بزرگترين جرايم است
خداوند و مسلمين و برادران كافرين محسوب مي شوند آنهايي كه با 

داخل آتش جهنم  ،محشور خواهند شد و به همراه آنها ،فرعون و هامان
  صپيامبر ،م مسلم روايت مي كنداما طبق حديثي كه .خواهند شد
ترك نماز است و  ،هر كس حائل بين كفر و شرك و اسلامِ: فرموده اند

طبق حديث صحيح در نزد ترمذي و حاكم از عبداالله بن شقيق و او هم از 
از ميان ترك اعمال   صاصحاب پيامبر : ايت مي شود كهابي هريره رو

  .فقط ترك نماز  را  كفر مي دانستند
حكم كفر را  ،هرگاه بر تارك نماز: مي گويد »:«يخ ابن عثيمين ش

بنابراين نبايد  ،احكام مرتدين اجرا شود ،صادر نماييم لازم است كه بر او
دختر مسلماني را به عقد او در آورد و اگر عقد نكاحي شده باشد ولي 
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 ،نكاح او باطل است و هر گاه بعد از عقد نكاح ،تارك نماز باشد ،مرد
نكاحش فسخ شده و زن بر او حرام مي شود و هرگاه  ،از را ترك نمايدنم

خورده نشود و  ،از گوشت آن حيوان  ،حيواني را ذبح نمود  ،تارك نماز
او حق ورود به مكه را ندارد و اگر فردي از نزديكانش فوت نمود از 

از دنيا  ،ميراث او حقي بر تارك نماز  نيست و هرگاه در حالت ترك نماز
غسل داده نشده و كفن هم نشده و نماز جنازه نيز بر او قائم  ،ت كندفو

نشده و در گورستان مسلمين دفن نشود ودر روز قيامت نيز به همراه 
حشر شده و وارد بهشت نخواهد شد و بر اهل و نزديكان او نيز  ،كفار

جايز نيست كه دعاي رحمت و مغفرت در حق او بنمايند چون او كافر 
بعد از مرگ نيز  افتضاح و بسيار نگران كننده  ،ت تارك نمازاست و وضعي

يكي از كسانيكه در حالت وداع و : مي فرمايند »:«ابن القيم  .هد بوداخو
ترك دنيا بود و او مرتكب گناهان و تقصيرات زيادي شده بود و سكرات 

و مشقات سنگين جان سپاري را تحمل 
را به  )لا اله الا االله( ،مي كرد و اطرافيانش
با صداي بلند فرياد  ،او تلقين مي كردند

مي گويم ولي آن  )لا اله الا االله(من  ،زد
در  ؟چه فايده اي به من خواهد رساند

حالي كه نمي دانم نمازي براي خداوند 
اقامه كرده باشم سپس شروع به جان 

   .از دنيا فوت نمود تا اينكهسپاري كرد  
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روي تشك مرگ دراز كشيده و بر  ببن زبير هللاما عامربن عبدا
گريه مي  ،هاي زندگي اش را مي شمرد و خانواده اش در اطراف او نفس

در  ،صداي موذن را شنيد كه براي نماز مغرب فرا مي خواند ،نمودند
و غم واندوه و ضعف بر او  .در حلقومش گير مي كرد ،حالي كه نفس او

 .دستم را بگيريد: به هنگام شنيدن اذان به اطرافيانش گفت ،مسلط بود
مي خواهي به مسجد بروي : گفت به طرف مسجد گفتند ؟به كجا: گفتند

من صداي موذن  )سبحان االله(: گفت ؟در حالي كه تو در اين حال هستي
دستم را بگيريد بنابراين بين دو نفر به  ؟را بشنوم و آن را اجابت ننمايم

قامه كرد سپس طرف مسجد حركت  كرد و يك ركعت را به همراه امام ا
بله او ترك دنيا كرد در حالي كه در  ،در حين سجده از دنيا فوت نمود

 ،عابد و خاموش بود ،مطيع ،انساني صالح  سعد بن معاذ سجده بود و 
 ،سحر و روز نيز بانماز و استغفار مي شناخت وقت ي او را با گريه ،شب

انده و سپس و مدتي را با مريضي گذر ،مجروح شد ،در جنگ بني قريظه
داده شد به  صبه پيامبر از دنيا فوت نمود به هنگامي كه خبر مرگ او

به : مي گويد شويد و به نزد او برويد جابر بلند  ،اصحابش فرمود
 ،بندكفشهايمان ،خارج شديم و از شدت سرعت حركت صهمراه پيامبر 

متعجب   صافتاد و اصحاب از سرعت پيامبر بريده شد ورداهاي ما 
حاضر شده  و  ،مي ترسم فرشتگان زودتر از ما: فرمود صو پيامبر  شدند

به خانه اش رسيديم در حالي كه او  ،او را غسل دهند به مانند حنظله 
ازدنيا فوت كرده و دوستان و همراهانش مشغول غسل او بودند و مادرش 
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هر زن گرياني به جز مادر سعد (: گفت  صپيامبر  ،براي او گريه مي كرد
  صبرش حمل كردند و پيامبر سپس سعد را به طرف ق) غگوستدرو

يا رسول االله : نيز جنازه او را تشييع نمود جماعت حمل كننده سعد گفتند
ت علّ: گفت  صپيامبر  .كي را حمل نكرده ايمتاكنون مرده اي به اين سب

سبكي او به اين خاطر است كه تعداد زيادي از فرشتگان به زمين فرود 
تابه حال بي سابقه بوده است و سعد را حمل مي كنند و بخاطر آمدند كه 

°  }  .مدحش بشارت داده و عرش  به حركت درآفرشتگان به رو ،مرگ
  À   ¿  ¾  ½   ¼  »  º   ¹  ¸  ¶          µ  ´  ³   ²   ±

  Â   Áz به تحقيق كساني كه ايمان آورده «: يعني  108 - 107: الكهف
ضيافت آنها خواهد بود و در آن  ،ه اند باغ فردوسوعمل صالح انجام داد

  .»گي مانده و طلب باز گشت از آنجا نكنند هميشه

  »زكات«

ومنع آن از بزرگترين گناهان است امام  ركن سوم از اركان اسلام بوده
خداوند به هر كس «فرموده اند  صبخاري روايت مي كند كه پيامبر 

مال و سرمايه او به  ،را پرداخت نكندل زكات ما ،مالي اعطا نمايد و او نيز
 ،در خواهد آمد ،شكل ماري شاخدار كه داراي سياهي زير چشمان است

و در روز قيامت به گردن او پيچيده و با فك هايش او را گاز گرفته و مي 
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سپس پيامبر  .ش را ادا ننموديمن مال و سرمايه تو هستم كه زكات: گويد
É    È  Ç  Æ  Å   Ä   Ò  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê }  :آيه ص

  ÕÔ   Óz )حق مال را ادا (آناني كه بخل مي ورزند « :يعني )١٨٠: آل عمران
گمان نكنند كه مال اعطا شده از فضل خداوند براي آنان خير ) نمي نمايند

   .تلاوت نمود ،»است بلكه براي آنها شر و زيان بار است

  : برادر و خواهر گرامي ام ،در پايان و  
 –دعوت داعي خداوند را اجابت نموده و به آن ايمان بياوريد  ،اي قوم ما

شما را  ،گناهان شما را مغفرت كرده و از عذاب دردناك –در اين صورت 
نجات خواهد داد قسم به خداوند كه من مخلص شما هستم و حق بر تو 

واحد است و متعدد نيست و  ،آشكار و هويدا شد و دانستي كه دين
زنده اي كه بر پا كننده تمام موجودات  ،تنها معبود بر حق است ،خداوند

و تنها باب حوائج است و هرگز راضي نيست به او شريكي قائل شود و 
ما پدران خود را به راهي يافتيم كساني مباش كه مي گويند  ي از جمله
 ع و تابعما موحد و مطي: بلكه بگو ،بر آثار آنان اقتدا مي نماييم بنابراين

  .هستيم )صكتاب و سنت پيامبر (
از كثرت  كساني كه در نزد قبور قرباني مي كنند و يا در نزد آن به  و

فريب نخور و نيز كثرت قصه ها و  ،انواع اعمال شركي مبتلا مي شوند
افسانه هاي بافته شده درباره مردگان و اهل قبور  درباره كشف و حلّ 
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تو را از راه مستقيم و توحيد  ،زهامشكلات و اجابت  دعاها و برآوردن نيا
   .برنگرداند

كسي كه حق بودن نبوت  !نگاه كن  صبه ابي طالب عموي پيامبر 
ديني بر حق دانسته و بت  و دين اسلام را قبول داشترا  صپيامبر 

قسم به خداوند اي  .پرستي را كنار گذاشته بود و او دائماً تكرار مي كرد
ه تو دست درازي كنند تا وقتيكه هرگز نخواهند توانست ب صدمحم

خاك برايم پاشيده شود و تو من را دعوت نمودي و دانستم كه تو بر من 
مخلص هستي و تو در ميان ما صادق و امين بودي و ديني را عرض 
كردي كه از بهترين  اديان است و اگر خوف از ملامت و ناسزاگويي نبود 

را ترس از مخالفت پدران و  ولي او .من را آشكارا قبول كننده مي يافتي
بله به او نگاه كن  در حالي كه در  .از تبعيت حق منع كرد ،گذشتگان

  صوده و جسدش ضعيف شده بود ونبي فراش مرگ بود و پير و فرس
 ،بگو »لا االله الا االله« ،بگو »لا االله الا االله«عمويم : كنارش ايستاده و مي گفت

يش ايستاده بودند و هر بار كه بزرگان كفار قر ،و همچنين در كنارش
آنها به او مي  ،را بگويد »لا االله الا االله«سعي مي كرد كلمه طيبه  ،ابوطالب
آيا مي  ؟آيا مي خواهي از ملت و دين عبدالمطلب روي بگرداني: گفتند

نيز كلمه طيبه را  صو پيامبر  ؟لمطلب روي بگردانيخواهي از دين عبدا
به زبان آورده و با توحيد و ايمان از دنيا  تكرار مي كند تا عمويش آن را

فوت كند  ولي بزرگان قريش او را تشويق به باقي ماندن دردين 
در حالي كه  ،تا اينكه او جان به جان تسليم كرد ،عبدالمطلب مي كردند
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بر پايداري بر دين آباء و اجدادش اصرار نمود بله  او از دنيا فوت كرد و 
چون  ،بازگشت ،كه بدترين مرجع است ،جهنم ،كوچ نمود و به جايگاهش

   .حرام نموده است ،خداوند ورود به بهشت را براي كافرين
سوال   صلم روايت مي شود كه از پيامبر در صحيح بخاري و مس 
تو را حفظ و نصرت مي نمود آيا  )ابوطالب(يا رسول االله عمويت: شد

او را در  ،بله :در جواب فرمودند ؟خواهي توانست به او نفعي برساني
شديد ترين عذاب آتش يافتم تا اينكه او را به سهل ترين عذاب آتش 

خاكستر آتش وجود دارد كه  ،به طوري كه در زير پاهايش ،خارج نمودم
  .مغزش مي جوشد ،از شدت آن

 )(براهيم به ا ،بيت الحرامموسس  بت ها و سرنگون كنندهبلكه به 
مبتلا به مصايب زيادي شد و  ،خداوند آن ابراهيمي كه به خاطر ،نظاره كن

نمي تواند در روز قيامت به  ،در راه او عذاب هاي زيادي را تحمل نمود
پدرش نفعي برساند چون پدر او در حالت شرك به خداوند از دنيا فوت 

ابراهيم : ندفرموده ا) (پيامبر : روايت مي كند كه »:«كرد بخاري 
) (در حالي كه  ،قات خواهد كردپدرش آزر را ملا ،در روز قيامت

: به او خواهد گفت) (غبار و دود آلود است ابراهيم  ،صورت پدرش
پدرش  ؟پدرم مگر به تو نگفتم كه از من اطاعت كن و بامن مخالفت نكن

تو اطاعت با تو مخالفت نكرده و از  )اي پسرم(امروز : به او خواهد گفت
ارا تو به من وعده دادي پروردگ: خواهد گفت) (ابراهيم  .خواهم كرد

كه در روز بعث و زنده شدن تو را خوار و ذليل نخواهم كرد و آيا 
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خداوند   ؟خواري و پستي بزرگتر از وارد شدن پدرم به جهنم وجود دارد
  .من ورود به بهشت را بركافرين حرام نمودم: در جواب خواهد گفت

ه خداوند توجه و دقت نما به مطالبي ك: برادر و خواهر گرامي ام
Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î       Í  Ì  }  :برايت تعريف مي كند و پند بگير

  Þ   Ý    Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õz )روزي «  )٣٧ -  ٣٤: عبس
و پدر و همسرش و فرزندانش فرار خواهد  ،و مادر ،كه شخصي از برادر

كه فقط به حفظ و نجات جان كرد و هر كس دچار حالتي خواهد شد 
  .»شغول خواهد بودخود م

 {  g  f        e  d   c  b  a  `  _  ^  ]  \  [    Zz )٨٨: الشعراء  - 
روزي كه مال و فرزندان فايده اي نرساند مگر آن شخصي كه «: يعني) ٨٩

  .»قلب بي عيب و سالم را به نزد پروردگار بياورد
بازگشت به سوي حق را شروع كن و مخلص براي ديگران و دعوت 

   .حيد باشگر تو
   .لي دهدجميع بندگانش را هدايت و رشد تعااز خداوند مي خواهيم 


